
اشتباه کردم

به نام خدا

آستاتیرا عزتیانرمان

...گذشته

بیا درو باز کن میدونم که خونه اي باز کن این درو !

لی نمی شد آخه صداش رو مخم خط میکشید هرچی خودمو به نشنیدن میزدم و
نصف شب میاد دره خونه مردم2کدوم آدم عاقلی ساعت  !

یز پامو گذاشتم روي یه چبه زور از کاناپه بلند شدم و داشتم میرفتم سمت در که
ودمنگاه کردم دیدم رژ لبم بود که دوهفته پیش گمش کرده ب !

زد و چرت و پرت انداختمش رو کانتر و رفتم سمت در همچنان داشت زنگ می
!میگفت
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!با ضرب درو باز کردم
- وبار زنگ زدي دیدي چیه چیه پدرمو درآوردي آخه چقدر تو بیشعوري بابا د

!باز نمیکنم گمشو دیگ اه
+ ل بچه ها تعجب کردنخره خ دلم پیشت موند وقتی اینجوري از مهمونی رفتی ک

؟!رم هستیجاي دستت درد نکنه طلبکا! که چی شد یهو ول کردي رفتی 
مگه من ازت خواستم بیاي که منت میزاري؟-

+ یه ؟ نگرانت شدموقتی میگم نفهمی ناراحت نشو خ الاغ نگرانی میدونی چ !

خیل خب حالا در بیا از نگرانی میبینی که هنوز زندم- !

+ ی ؟بعلهههه خداروووشکر پس فردا بیام دنبالت بریم مهمون
پس فردا چند شنبس؟-

!پنجشنبه چی میزنی توهم خیلی بالایی ها+
پارتی هاي مسخرهنه نمیام خسته شدم از این-با اخم نگاهش کردم و گفتم  !

- م یو کلی سفارش کرد توهمهمونی هاي کیو که میدونی چقد باحاله بابا بیا دیگ ک
حتما باشی !

- ونی میزنم بعد هربار مهمکیومرث میدونه من از مهران خوشم نمیاد سایشو با تیر
من نمیام خودت برو! میگیره اینم دعوته  !

باشه خودم میرم به جهنم کاري نداري ؟-
مین جور که سوار ه! نخیر دیگه هم اینجوري در نزن همسایه ها شاکی میشن 

اسانسور میشد و سرش تو گوشیش بود هومی کرد و رفت !

!دوباره افتادم رو کاناپه که جیغ فنراش بلند شد
مسخره آشنا شدیم اون مینو بهترین دوستم بود باهم تو یکی از این پارتی هاي

ی ها کمبود به این مهمونسالم بود و تازه بابام مرده بود از افسردگی و18موقع من 
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رو اوردم !

ده ه اصن تخت خوابم گمشسعی کردم بخوابم اونقدر اتاقم شلوغ و بهم ریخته بود ک
!بود زیر لباسا

بلند شدم کاش پرده با نوري که داشت چشمامو سوراخ میکرد با یه حالت عصبی
هارو میکشیدم !

فم افتاد وحشت کردم رفتم تو سرویس تا دست و صورتمو بشورم که نگام به قیا
موهاي گره خورده رنگ و روي پریده آرایش پخش شده زیر چشمام لباي سفید و

خص شده بود و تتويبلیز گشادي که شل شده بود یقش و کتف لاغرم مش! و چرب 
اومدم بیام بیرون که دیدم گوشیم رو جا ! روي استخون ترقوه ام خودنمایی میکرد 

!مسواکیه
تا 3تا از سینا با تعجب دیدم 5تا میس از مینو 16پوزخندي زدم و روشنش کردم 

ناهید"میس از مامان هه مامان چیه  "  !!!

تم و ونه اي بالا انداخبا یادآوري کاراش بی تفاوت ش! ینی چی شده که زنگ زده ؟
!گوشی رو گذاشتم رو کانتر

اگ قهوه ام که ردقوري چاي سازم گمشده بود پس با کتري آبجوش گذاشتم و م
دم و شستمش یه نسکافهرژم روش بود و تهش پر از خاکستر سیگار بود و پیدا کر

درست کردم !

ریخ گذشته بودهمه چیز توي یخچال بود و انگار هیچی نبود چون همش تا !

ن ی وي رو روشن کردم همیدوباره افتادم رو کاناپه و ت! ترجیح دادم خالی بخورم 
داي د بی خیال با ریتم صجور الکی کانال هارو عقب جلو میکردم که تلفن زنگ خور

ب چرا جوا! ن عزیزم خوبی الو پانی جو:تلفن سرتکون میدادم که رفت رو پیغام گیر
خه ا مهمونی پسره بابکه آتلفن هامو نمیدي گلم اگه میتونی جمعه یه سر بیا اینج
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زخندي زدم پس پو! سال داره میاد از آلمان توهم دعوت کرده10پسرش بعد 
!بابک خان دعوت کرده نه خودش

به بعد شروع میشه تو یکم زودتر بیا فلن خدافظ7مهمونی  !

زنگ سال انگار نه انگار4ساله یه زنگ نزده یه سر نزده بعده 4پوووفی کشیدم 
!زده  زورش میاد یه دخترم به من بگه

چه گو ناهید  منم بسال تفاوت سنیمون میگفت بهم نگو مامان ب15همیشه به خاطر 
ققدهعقده شد برام عق! بودم تو دلم موند یه بار بگم مامان  !

م ردم سریع بلند شدبغضم بزرگ و بزرگ تر میشد تا جایی که احساس خفگی میک
س و نه که پام رفت رو برکه قرصاي آرامش بخشمو بخورم تا فکر و خیال به سرم نز

ه طرف که یهو یه برس و با حرص و خشم پرت کردم ی! با جیغ نشستم رو زمین 
ین بغضم با دیدن ا! تمدیدم زدم  شیشه ي بار رو شکس! صداي شکستگی بلندي اومد

صحنه بزرگ تر شد دلم براي بارم سوخت خیلی خوشگل بود !

ودم جوري  گریه همینطور که نشسته ب! اشکم دراومد و هاي هاي گریه کردم
ستم خودم میدون!مرده بود انگار دوباره بابام!!  میکردم که خودمم تعجب کرده بودم

!گریه من از درد نیست از یه چیز دیگه هست
همین جور که گریه میکردم زنگ آپارتمان زده شد !

مت در و بازش کردم ولنگ بلند شدم و رفتم س. جز مینو کسی به من سر نمی زد 
دوباره لنگ برگشتم

قسمت دوم
و خودمو انداختم رو کاناپه !
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هوییییی دختره کولی چته  صداي جیغات تا بیرون میاد؟+
ز رسیدم که مینو غیر ااز سردردي که داشتم با اخم نگاهش کردمو به این نتیجه

ردم بهش ؟چرا الان دقت ک! زیاد حرف زدن تپل مپلم هست یه جورایی  !

سه بیا ببین وا+وق گفت همین جور که پلاستیک هاي خرید و میزاشت رو کانتر با ذ
نم ب شنگولیات بزنیم ایبچم چیا خریدم چیبس و ماست موسیر برا مزه که با اون آ

بعد خودشم!ه دختراسنوتلا که هر وقت افسرده شدي بزنی چون شکلات دواي درد
رم رو کاناپه و گفت برگشت دید دارم نگاهش میکنم پرید کنا! تر تر میخندید 

هنوز دارم نگاهش هوووي خوشگل ندیدي ؟ بعدم سرشو با ناز برگردوند دید+
! ي زهره مارو هو-راومد میکنم تا اومد حرف بزنه  بگه هوووي پریدم بهشو صدام د

!مگه سره زمین بابات وایسادي که هی هووي هوووي میکنی ؟
!بعدم با اخم رومو برگردوندم

+ و ووي این شیشه بار رهووووووي دختره سلیطه چرا هاپو شدي به من میپري؟ هو
چرا شکستی؟

- ییش همچین که تو عرای+چینی به بینیش داد و گفت ! با برس زدم تو شیشه اش
لت بعد یهو از حا! ردهمیزدي من گفتم یکی گرفته قشنگ یه دست سیاه و کبودت ک

کی تورو کبودت : ادجدي بیرون اومد و با بشکن حرف خودشو با ریتم ادامه د
ه با دهن باز زل زد! آه آه! کی تورو عروست کرده! کی تو رو ملوست کرده!  کرده 

بودم بهش آخه چرا انقد مشنگ و الکی خوشه !

+ رگردوندمپوزخندي زدم و رومو ب! ولی خودمونیم پانی خیلی لوسیا !

انگار ! دعوتم-برا ؟ خب چه خ+شالشو درآورد و انداخت رو دسته کاناپه و گفت 
ه سلامتی کلک نکنهکجا ب+ جمعه -اع چ موقع ؟ -بزور از دهنم حرف میکشیدن 

ی چرا چرت میگ+گفتم یه نگاه درمونده بهش انداختم! پسر مسر طور کردي هان ؟
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عوتی ؟ با حرص جیغ اع خو کجا د+؟ !شعر میگی دهن منو باز میکنی هان*چرا ك
خونه ناهییید+زدم  !

رم و خو علم غیب که نداهوووي چرا رم میکنی یه+ با جیغ من قشنگ جابه جا شد 
که در این! +له ندارم من اصن ادم نیسم پاشو برو خونتون حوص-! عجب آدمی هسیا

یش ه علی گفتم میام پآدم نیستی که شکی نیست ولی خب شرمنده اخلاق ورزشیت ب
بحثو عوض کردو ! رلم دیگه+با گیجی پرسیدم علی کیه احساس کردم جا خورد ! تو 

و جمع و جورش کنیمپانی یه نگاه به خونت کردي انگار بمب ترکیده پاش+گفت !

- ونت برم آقایی یهقرب+ دراز کشیدم که گفت! اوکی تو جمع کن من میخوابم 
دستشویی هم نرو میخواي!   وقت بلند نشی از سره جاتا زخم بستر می گیري 

میکرد که چشام گرمهمینطور غر میزد و کار! فداتشم خودم برات تشت می زارم
!شد

ود دایی مرتب و تمیز شده ببا تکون هاي مینو بیدار شدم یه نگاه به اطراف کردم خ
ه دست و صورتت بزني آبم ب! پاشو نهار بخوریم+مرسی -همه چی سره جاش بود 

شستیم و ناهار بود با مینو نبی حال به طرف دستشویی رفتم و بعد املتی که مثلا! بیا 
ور فیلم میدیدیم کههمینط! فیلم دیدیم و یکم به قول خودش آبشنگولی خوردیم

سیگارم؟-یهو گفتم 
همی یه اوهومی وسط بابا روانیه خر یه ا+مینو با ترس دست رو قلبش گذاشت 

ي ید*بیا ر+بغلمو گفتاز کشو کاناپه انداخت تو! صحنه حساس یهو میگی سیگارم؟
لچ ه طبق معمول داشتن مبه صحنه به قول اون حساس نگاه کردم ک! تو حسمون بابا 
!ملوچ میکردن

ک شده بود روشن کردمسیگار کاپتان بلکمو با فندك طلایی که اسم خودم روش ح
چشمم ! منو سیگاري کردو پک عمیقی زدم یادمه اینو مهران بهم هدیه داد همونم
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هنتا مینو میزنم د-ا توام هوووي ب+به تلویزیون بود و هیچی از فیلم نمی فهمیدم 
نبوداز اولم کاري-دارم میرم کاري نداري؟ ! + هوي به هیکلت  !

کردو رفتانگشت وسطی دستش نشونم داد که خندم گرفت خم شد بوسم .

ي کردم و انداختم توبازم تنها شدم چشمام میسوخت به سیگار خاموش شده نگاه
زیر سیگاري .

ده یفام کفشام همه مرتب شرفتم طرف اتاقم  هوم مرتب شده بود مانتو ها و شالا ک
اي این زندگی من کج! بود خودمو پرت کردم رو تخت و به سقف خیره شدم 

ه یم به وجود بیاد یهستم؟ هدفم چیه ؟ پوففف کاش میشد یه تغییري توي زندگ
جان یا شاید، یکم چیزي که زندگیمو از این یکنواختی بیرون بیاره یکم هی

عشق" " ...

قسمت سوم
گوشه چشمم روي پلک زدم اشکم که نمیدونم کی دراومده بود کشیده شد از

!شقیقم رسید به گوشم
چشمامو بستم سعی کردم بخوابم و به چیزي فکر نکنم !

زده بودم به سقف ازصبح شده بود من یک ساعتی میشد که بیدار شده بودم  زل
م  ها شده بود توجه نکردجام بلند شدم  رفتم دستشویی  به قیافم که شبیه زامبی

چاره ه یخچالو باز کردم بیدر! قهوه ساز که حالا قوریشم پیدا شده بود روشن کردم 
.مینو همه چی خریده بود یادم باشه باهاش حساب کنم

وردمیه بسته ویفر برداشتم و رو صندلی آشپزخونه با قهوم خ !

زاییبود هنوز وقت داشتم تا اون مهمونی ک9:30نگاه به ساعت کردم  !

ان ی که نصف وقتمو توي وحولم رو برداشتم  رفتم سمت حمام بعد از یه دوش طولان
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ر حموم چهرم از رنگ نگام به آینه افتاد که به خاط! خواب بودم اومدم بیرون
پریدگی خارج شده بود و لپام گل انداخته بود !

طلایی که توي صورت گرد و کوچیک چشماي درشت و عسلی روشن با رگه هاي
رت و بینی که عملشنور چشمام مثله ظرف عسل شفاف میشد ابروهاي کوتاه اسپ

لی کرده بودم و ریشه کرده بودم  لباي کوچیک و برجسته موهاي بلند که کارام
وي صورتم جلب توجه خرمایی موهام  دراومده بود در کل خوب بودم چیزي که ت

.میکرد چشمام بود که مینو همیشه تعریفشو میکرد
شده عوووف 11:45وارد اتاق شدم و رو تخت با همون حوله نشستم دیدم ساعت 

ونه یکم قهوه خوردم اصلا حوصله آماده شدن نداشتم با حوله رفتم توي آشپزخ
زیر سیگاري نبود پس سیگارم برداشتم رفتم روي کاناپه افتادم و روشنش کردم

!!!مجبور بودم بریزم روي سرامیک ها
فتم ودم مطمئن نبودم می گاین روزا کاملا بی حس بودم بیحال و بی حوصله اگ به خ

معتاد شدم !

!پوچ پوچ بودم فیلتر سیگارو انداختم و چشمام گرم شد
ت شمبا صداي زنگ از جا پریدم اي بمیري مینو بمییییري راح !!

با یه ! رو بازش کردم بلند شدم و رفتم د! گردنم گرفته بود و سردم شده بود 
دَلاااااام+تا دندوناش مشخص بود گفت 32لبخند که  !!

- اي خدا شد ! +ف نزن دلامو مرض دلام و کوفت چندش انگار این دختر لوسا حر
چخه چخهمن بیام پیش تو، این سگ درونت بسته باشه پاچمو نگیره !!

- ت ت سرم اومد با یه نفردرو ول کردم و رفتم تو اتاقم پش! سگ باباته بیا داخل
ز قرض بالا میاره اون از سگم کمتره مردیکه معتاد مفنگی هررو+خاصی گفت 

می کشه کثافتمامانمو کشت منم میخواد بکشه سگ جون نمیمیره هم انقد
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بسه-
و ه صدم از مشکلات منتو خیلی ناشکري پانی ی+یه نگاه مظلوم بهم کردو گفت

اشتی ؟تمومش کن اومدي کارم د-! نداري و تریپ افسردگی گرفتی 
رو گوشت بکشم نري آره میخواستم بیام یه دستی به س+ دوباره شوخ شد و گفت

ی ادت دارم ملت که گناهمن به قیافه شخمی تو ع! اونجا مردم فیلم ترسناك ببینن
والا! ندارن !

اححح خدا سرم رفت نفست نرفت چقد ضر میزنی- !
+ رفت ! دلخوش کردم مرده شور قیافت با این اخلاق گوه مرغیت من به چی تو

! ي خو استفاده کن دختر این همه لباس دار! خب بینم چی داري+سره کمدم گفت
این چطوره ؟

ود خیره شدم نظري به کت و دامن مشکی ماتی که یقه و سرآستین هاش براق ب
ممممنه خیلی رسمیه یه چیز جوون پسند تر او+ندادم که گفت  !

به این فکر کردم ك من روحم پیره !

ره ی شد دست از سرم بردابعد از کلی گشتن و زیر و رو کردن لباسام بالأخره راض
زیره ه اي کوتاه که تابه لباس توي دستش خیره شدم یه لباس عروسکی کرم نسکاف

از بود اما یقش سینه تنگ میشد و قسمت دامنش چین میخورد و پشتش هفتی ب
ه ي رنگ خورده بود سادگردن رو می پوشوند رو ساتن نسکافه اي لباس گیپور شیر

و شیک بود با یه جفت کفش پاشنه بلند کرم !

ند بعد از نمیدونم چ! ن منو نشوند روي صندلی میز آرایش و شروع کرد به میکاپ م
خت کرده بود و سادهموهامو واسم لخت ل! ساعت بالأخره رضایت داد و ولم کرد 

قی ومد آرایش چشمام تلفیدورم ریخته بود پوستمو یکم برنزه کرده بود که بهم می
عی د با اون مژه هاي مصنواز رنگهاي قهوه اي و طلایی بود که باهم مخلوط شده بو
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ود و بژ و کالباسی زده بباعث شده بود رنگ چشمام بیشتر خودنمایی کنه لبامم رژ
نداشت  آخه مینو به ناخنام لاك شیري زده بود خیلی خوشم اومد کارش حرف

آرایشگر بود .

رفتم سمت پارکینگ وانگار روحیم عوض شد لباس رو پوشیدم و آماده رفتن شدم
فضول همسایه باز دویست شیش سفیدم و پیدا کردم که تا اومدم بشینم پسره

انم روشن خوب هستید ؟پیداش شد یه نگاه خریدارانه بهم انداخت و گفت سلام خ
وگفتکلافه نگاهش کردم و گفتم  سلام بلع مشخص نیس؟ هول شد

!چرا چرا جایی تشریف میبرید ؟
!شما مأمور ورود و خروج مردم هستید ؟

اشتمنه جسارت نباشه گفتم تا یه جایی برسونمتون و  عرضی د !

ا شستم توي ماشین و بتا خواست حرف بزنه سریع ن! نه ممنون خودم ماشین دارم 
نده بودتک بوقی دنده عقب گرفتم بیچاره دهنش همین جور باز مو !

من که میدونم چیکارم داره کم کمش پیشنهاد دوستی میده !

زرگیه ربع بیست دقیقه بعد رسیدم به زعفرانیه جلوي درب ب

قسمت چهارم

مجلل خونه ي بابک خان وایسادم که درب خودکار  باز شد و من ماشین و پیش بقیه 
!ماشینا پارك کردم

ن حرکت کردم کیف کوچیک دستیمو برداشتم و به سمت ویلاي وسط ساختمو
یرون ایستاده بودن وصداي موزیک آروم و کلاسیک تا بیرون می اومد چند نفر ب
خدمتکار ها درب چند نفرم روي میز و صندلی هاي کنار استخر نشسته بودن
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انچوم نزدیک شد شال وورودي رو براي ورودم باز کردن و یه نفر براي گرفتن پ
ه اي بابک خان رو میپانچومو دستش دادم و تشکر کردم اولین بار بود که خون

هه پول پرست!دیدم ناهید حق داشت سال بابام تموم نشده ازدواج کنه  !!

ناهید برگشتم طرفش داشتم به یکی از میزهاي خالی نزدیک میشدم که با صداي
پانته آ جان خوش اومدي چقد لاغر شدي تو ، کی اومدي؟+

الان-
نش بود اندامی وباهاش دست دادمو سرد نگاهش کردم لباس شب بلند مشکی ت
الی برق میزد با کشیده موهاشو فرحی پیچیده بود و چشماي عسلیش از خوشح

ی خوش اومدي لبخندي خوبی دخترم خیل+صداي بابک خان نگامو از مامان گرفتم 
! سید یه پدر پیشونیمو بوزدم و باهاش دست دادم که دستمو کشید بغلم کرد  و مثل

ر رنجور نشده بودمبغض دوباره به گلوم نشست اگه بابام زنده بود من انقد !

پذیرایی کنندناهید جان دخترمونو راهنمایی کن که بشینه تا بگم ازش .

کراه گرفت و برد سمت مامان لبخندي با عشق به بابک خان زد و دست منو با ا
مهمونی مسخره .جلس باز رفت پیش بابک خان صدر م! میز هاي سلطنتی و نشستم 

ومد تا راحت شیماي بود و حوصله سر بر نمیدونم چرا این تحفه خان نمی ا !

ش پوش سرم تو گوشی بود که با صداي پسري بهش چشم دوختم قد متوسط و خو
-عرفی میکنید ؟ چهرتون غریبه توي این جمع م+سلام -سلام عرض شد خانم +

از کرد من باهاش دستدختر ناهید خانم هستم  با تعجب لبخندي زد و دستشو در
بیشتر ! خترش باشیداصلا به ناهید خانم نمیخوره د! دادم که گفت روزبه هستم
!میخوره خواهرش باشید

!پوزخندي زدم و چیزي نگفتم
دید تحویلش نمیگیرم با یه با اجازه رفت سمت دیگ سالن .
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از ه یهو با صداي جمعیتخوابم گرفته بود سرمو رو میز گذاشتم و چشمامو بستم ک
جا پریدم !

خلوت شد دیدم بابک انگار یکی وارد شده بود که دورش جمع شده بودن یکم که
بخند چیزي  ساله رو گرفته و داره با ل28یا 29خان دست یه پسره جوون حدوداي 

ز در گذشته بود که دیگ ادوباره سرمو گذاشتم رو میز نمیدونم چق!به بقیه میگه 
ین تو جام و با تعجب به ااون همهمه قبل خبري نبود با صداي ناهید دوباره پریدم

داشتمخانواده خوشبخت روبروم خیره شدم که هیچ جایی بینشون ن !

+ شرمش میشه ! اصی گفتدخترم رو با یه حرص خ! بردیا جان اینم  پانته آ دخترم
!بگه من دخترشم

لبهبردیا با این حرف ناهید یه ابروشو بالا برد و گفت جا !

ا وت نگاشون میکردم بردیاصلا به خودم زحمت نداده بودم که از جام پاشم بی تفا
قیق شدم قد بلند و دستشو جلو اورد و با صداي بمی گفت خوشبختم به تیپش د
رهن خاکستري چشم و چهارشونه یکمی زیادي درشت بود کت و شلوار طوسی با پی

د ا جذبه خوشگل نبوابروي مشکی موهاي یکدست مشکی و کوتاه فیس مردونه و ب
م گیري مثل مهران هاما جذاب بود نگاهش جوري بود که نمی تونستی ازش چشم ب

ا با شبیه بابک خان بود ام! لاغر نبود اههه چرا من این دوتا رو باهم مقایسه کردم
بابک خان مردي !  یسري تفاوت هاي جزیی و البته خوش چهره تر و هیکلی تر

!  شت و موهاي جوگندمیجاافتاده و خوش اخلاق بود هیکل متناسب و قدي بلند دا
چی حرص میخوردنگاهم به ناهید افتاد باچشم غره به من زل زده بود از !

م من-این فکرا تو چند ثانیه از ذهنم گذشت با بیحالی بلند شدم باهاش دست دادم 
د انگار داره چیزي روهمینطور چند ثانیه توي چشمام نگاه کرد و سري تکون دا

ه وزبه و دست دراز شدش بتایید میکنه پیشنهاد رقص منو قبول میکنید ؟ با صداي ر
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ا و  بردی! اشید دور شدنخودم اومدم و دیدم که ناهید  و بابک خان با یه خوش ب
ردم ه دست روزبه نگاه کي بار دیگه ب! همچنان روبه روي من مغرور نگاهم میکرد 

!و گفتم اگه میشه بشینم مرسی
روزبه لبخند مرموزي زد و خواهش میکنمی گفت و دور شد !

بردیا بدون اجازه نشست کنار صندلی من و از یکی از پیش خدمت ها جام نوشیدنی 
گرفت

زي گاهی هم به رومی! کرد با اخم به دیگران نگاه میکرد و گاهی نوشیدنی مزه می
ینم کلافه شده بودم خوابم میومد عصبی بودم ا! خیره میشد و با لبه جام بازي میکرد 

دم سیخ سره جام بشینممنم مجبور بو! اومده بود وره دله من و تکون نمی خورد 
! ت گفت برقصیم با صداش تکونی خوردم بدون ذره اي لطاف!!! پاشو برقصیم 

نا هعع پانی همه ي ایا! یجوري بود که نمیشد بهش نه گفت یه تسلط خاصی داشت 
رو تو همین چند دقه فهمیدي؟ !

برقصیم..ب !

پیست رقصبا حسی مثله پیروزي نگام کرد و دستمو گرفت و برد وسط !

د ا تعجب  به بردیا زل زروزبه که با یکی از دخترا میرقصید با دیدن این صحنه ب
ه خشونت خاصی به سمت با ی! وا چشونه اینا ! بردیا هم متقابل پوزخندي بهش زد

خودش کشیدمو
قسمت پنجم

وچیک احساس دستشو گذاشت رو قسمت باز پشت لباس یهو با همین تماس ک
لی جدي به پشت سر با تعجب نگاهش کردم که دیدم  خی! کردم قلبم هري ریخت 

من چشم دوخته تو چشمام نگاه عمیقی انداخت که لرز کردم از هیجان نگاهش انگار 
!فهمید که نزدیک ترم کرد
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ی را چیه خودمم میدونم ولپانی خر چته مگه بار اولته که با پسر می رقصی این کا
می گیره اگه هرکس دیگهانگار یه جوري شدم یه حالی دارم اصلا از کاراش بدم ن

بود میزدم دهنش ولی این نمیدونم اهههه
" قشنگه" با تعجب نگاهش کردم که گفت " چشمات "

مگ چی گفته! قلبم محکم میزد چرا اینجوري می شم من ؟ !

مرسی...م !!!!

ایین لبخندي زدم و سرمو پ! من ده ساله اونورم مثله اونا  تعارفی نیستم حقیقتو گفتم 
اهنگ تموم شد و سره جامون نشستیم! انداختم  !

رم م که بابک خان گفت دختمهمونی تقریبا تموم شده بود و داشتم پانچمو می پوشید
این پیشنهادش خیره با تعجب به بابک خان و!  لباس نپوش بمون امشبو پیش ما 

! تره مگه نه گلم ؟شدم که ناهید با هول گفت نه بزار بره خونه خودش راحت
و ردو ناهید خون خونشبابک خان باز اصرار ک! پوزخندي زدم و گفتم میرم ممنون 

!میخورد که یه وقت من قبول نکنم
ص دم دیدم داشت از حرشیطونه میگفت قبول کنم گند بزنم به حالش ولی بیخیال ش

پوزخند تلخی زدم و یه خداحافظی آروم گفتم! سکته میکرد
با بغض از خونه زدم بیرون !

از چی میترسه که نمیخواد یه شب دخترش پیشش باشه !
ون رو دیدم که روي ایوسوار ماشین شدم و همینطور که دنده عقب میگرفتم بردیا

دست به جیب با اخم به من نگاه میکرد !

اشک می ریختم و از خونه خارج شدم و با سرعت میرفتم حالم خیلی بد بود
از اینه وسط به پشترانندگی میکردم صداي بوق و فحش راننده ها تو سرم بود

اده ی نکردمو تا نگام به جسرم نگاه کردم و دیدم یه ماشین داره چراغ میزنه توجه
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دیگه هیچی نفهمیدمافتاد نمیدونم چی شد ولی فقد دردي که تو سرم پیچید و !

م ز کردم و دوباره بستپلکام می سوخت و نمی تونستم بازش کنم آروم چشمامو با
صداي درچشمامو از شدت سوزش دوباره بستم که با! سرم درد میکرد

و همینجوري که با بازشون کردم با تعجب دیدم بردیا خیلی خونسرد وارد شد
و پاش هنزفري توي گوشش صحبت میکرد نشست روي صندلی و پاشو ر

انداخت !
ود راق داشت ساده بتیپ اسپرت زده بود تی شرت مشکی  که سرشونه هاش چرم ب
و شیک خیلیم بهش میومد با یه جین مشکی و اسپرت سفید !

تموم شدم- !

ه گفت از بس با با صداش به صورتش نگاه کردم و با گیجی سر تکون دادم ک
ش گرفتم و سرمو با تعجب و خجالت نگامو از! چشمات خوردي منو، تموم شدم

خرخاك تو سرت مجبوري زل بزنی بهش پانیه! پایین انداختم  !

- ؟!من اینجا چیکار میکنم
تا توي اتوبان160ت با سرع-با خونسردي خاك احتمالی شلوارشو تکوند و گفت 

!میزنی به گاردریل
ماشینم حتما داغون شده؟-

- د جلوش غیب شده فق-نفسی از سره آسودگی کشیدم که ادامه داد ! نه خیلی
!وگرنه بقیش سالمه

اختاوه خدا با تعجب نگاهش کردم که بیخیال شونه بالا اند !

- ؟!و شما اینجا چیکار میکنید 
- زدي بیرون حس اون جوري که تو! اگه نمی پرسیدي کم کم شک میکردم بهت

ی چندبار هم چراغ زدم ولانسان دوستانم نزاشت بزارم تنها بري افتادم دنبالت و
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منم ! زل زد بهمبعد از حرفش نیشخندي زد و! خب گیج تر از این حرفا بودي
ی ما رو بهم زدهمینطور بهش زل زده بودم که اومدن پرستار ارتباط چشم !

تو عقلم خاك تو سرت کاش دیشب میمیردي چرا اینجوري زل زدي بهش
داري !

- ه مشکلی نداري عزیزم خداروشکر عکسایی که از سرت گرفتیم نشون میده ک
ز خیه خورده سرت بعد ااین باند هم به خاطر ضربه سرت با شیشه هست و چندتا ب

!سِرمت مرخصی
!تشکر کردم و بیرون رفت

!بردیا هم بدون توجه به من از اتاق رفت
وقتی رسیدیم ! م بعد از کاراي ترخیص سوار ماشین بردیا شدم و آدرس داد

تشکري کردم و
ممو صدا میزنه لعنتیداشتم پیاده میشدم که گفت پانته آ ؟ واي چقد قشنگ اس !

فتم که گفت گوشیو ازش گر! سر تکون دادم که گفت گوشیت! برگشتم طرفش
ون هم زد با خجالت سر تکچندتا تماس از مینو و چندتا از سینا داشتی  پوزخندي ب

ود فکر بد راجب من دادم و خواستم براش توضیح بدم نمیدونم چرا برام مهم ب
نکنه !

ید جلو خیره شد به ناهسري تکون داد و به! اومم سینا چیزه فقد دوست معمولیه 
کن یه درصد نگران پوزخندي زدم و تو دلم گفتم فکر! خبر ندادم نگران نشه 

!!!شه
ن که صبر کرده بود مخداحافظی کردم و وارد ساختمون شدم  صداي ماشینش اومد

!وارد بشم بعد بره
د از توجه هاشانگار از بردیا انرژي گرفته بودم که همش نیشم باز بو !
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ضعا مثله خل و! م رو کاناپهوارد خونه شدم و بعد از درآوردن لباسام خودمو انداخت
رم به بردیا بکشم بصداي زنگ باعث شد دست از فکر کردن! همش نیشم باز بود 

ب با تعج! میوه پشت دره سمت در درو باز کردم که دیدم مینو با کلی کمپوت و آب
ت شده از پله ها جیغی کشید و اومد داخل با دستاش صورتمو گرفت و گفت چ

افتادي چقد گفتم با اسانسور بیا چی شده هان؟

قسمت ششم
ر تا بگم یه ریز فک بابا یه دقیقه زبون به دهن بگی-دستاشو گرفتم و گفتم 

میزنی !

بگو دیگه- !

خ پس ماشینو به چو-ت جریانو تعریف کردم همینجوري که رو کاناپه می نشست گف
!دادي رفت الاغ

- بمیوه برا چی صب کن ببینم اگه تو نمیدونستی پس این همه کمپوت و آ
!!خریدي ؟

- یگه ن داره به نگهبانتون مبابا داشتم وارد ساختمون میشدم که دیدم یه پسره جوو
گفت شما ؟! من بهت بدم اینا رو بدین به پانته آ خانم رفتم طرفش گفتم بده تا
نی سه ساعت تو فازجون تو پا. گفتم دوستش مینو هستم بعدم تشکري کردو رفت

قد و هیکلش بودم !

هوووووي تو با این جیگر چه سنمی داري هان؟ دیدي گفتم داري زیر آبی می ري 
!نمیگی

عقل پخش میکردن تو مینو موقعی که داشتن-با درموندگی نگاهش کردم و گفتم 
و میگم بهت میگم خ نفهم دو ساعت دارم مشخصات بردیا ر! تو صف زبون بودي 
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؟؟؟!منو رسونده بیمارستان بعد تو شعر تحویل من میدي 
! مدختر این عاشقت شده تموواااااااااااااي-بلند شد و گفت .اول ساکت شد بعد یهو

بادابادا مبارك بادا ایشالا مبارك بادا! برو خرشانس !!!

خودمم از تصور اینکه بردیا شوهرم باشه ذوق کردم !

- از اه نیشش تا کجا بانگار خري که جلوش تیتاب ریختن نگ! نگاهش کن توروخدا
فته و با کوسن زدم توبا تعجب به مینو نگاه کردم که تازه فهمیدم چی گ! شده 

سرش !

خلاصه فردا پرواز داشتم و مینو زودتر رفت خونشون !

ین ه بهم روحیه میداد هممهماندار هواپیما بودم و عاشق شغلم شاید تنها چیزي ک
!شغلم بود

صن به عشق همین مدل لباس فرممو پوشیدم عاشق مدل مقنعه کادر پرواز بودم ا
لباس بود که این شغل رو انتخاب کردم !

ه دم باند سرمو باز کردتو آینه به خودم نگاه کردم و به پایین مقنعم دست کشی
یلی ماهري بودو بودمو دوتا چسب کوچیک روش زده بودم  خداروشکر دکتره خ

بخیه هارو خیلی ریز و با نخ جزبی زده بود !

ی دن خوش پوشی و آراستگآرایشم مثل همیشه کامل بود یکی از شرایط مهماندار بو
کلا توي محیط کار با زمان هاي دیگه فرق میکردم! بود  !

ه به آژانس زنگ بزنم کرو به روي ورودي مجتمع داشتم دنبال گوشیم می گشتم که
!با صداي مزاحم همیشگی سرمو با کلافگی بلند کردم

سلام خانم روشن روز خوش- !

- لی مشک-ا نگرانی گفت چشمش که به پیشونیم افتاد ب! سلام آقاي رعوف همچنین 
پیش اومده تصادف کردید؟
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!یه جورایی-
- دم میخواستم جواب ب! ون خب مثل  اینکه ماشین ندارین اگه اجازه بدین برسونمت

که با صداي ترمز و دستی کشیدن ماشینی که دقیقا چند سانت با زانوي رعوف فاصله
و خیلی خونسرد یه پاشسرمو بالاتر اوردم که دیدم بنز مشکی بردیا هست! داشت 

و به دره ماشینشاز ماشینش بیرون گذاشت و عینک مارکشو رو موهاش گذاشت
!تکیه داد

وسوار ش-رو به من گفت یه نیم نگاه به رعوف که معلوم بود قندش افتاده کرد و !

ی شناسید ؟خانم روشن این آقا رو م-رعوف نگاهی به من کرد و گفت 
- ا نگاه کردمبا تعجب به لحن صحبت بردی! با من حرف بزن جوابتو بدم !

!خانم روشن الان ماشینمو میارم چند دقیقه صبر کنید-
بفرمایید شما-بردیا دستی به دور لبش کشید و گفت  !

م نه خان-که رعوف گفت خواستم سوار شم! و  باز با چشماش به ماشین اشاره کرد 
د یدم بردیا خیلی خونسرروشن صبر کنید ماشینو بیارم و بعد وارد پارکینگ شد د

تادکامل از ماشین پیاده شد تازه نگام به تیپ بی نقصش اف !

یرهنش و جیبشم مشکیشلوار کتون مشکی با پیرهن سفید  یقه مشکی که حاشیه پ
پش مشخص بود موهاي بود آستین هاي پیرهنشو بالا زده بود و تتوي روي دست چ

باره با چشم به دو! مشکیش رو سه سانتی کرده بود و مرتب مثل همیشه بود
رس رعوف نگاهی ماشینش اشاره کرد که ماشین رعوف کنارم نگهداشت به پا

فته ماشینشم آوردهآخه تو چرا جو گرفتی حالا من هیچی نمی گم ر! انداختم  !!

سوار شید خانم روشن-پیاده شد و گفت  !

تهاي رد و از کاپوت تا انبا تعجب نگاهش کردم که بردیا کلیدي از جیبش بیرون آو
ف حتی رعو! م رو دهنماز تعجب هیییینی کشیدم و دستمو گذاشت! ماشین خط کشید 
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د از کیف پولش درآوربردیا خیلی خونسرد چندتا تراول چک! هم تعجب کرده بود 
ا صداي نسبتا بعدم ب! خوش گذشت-و انداخت رو صندلی ماشینش و بعد گفت 

گاه وار شد به رعوف نخودشم رفت س! بتمرگ تو ماشین -بلندي برگشتو رو به گفت
کر ه کوچیکی داره و فکردم که از حرص و ناراحتی خون خونشو میخورد رعوف  جث

ه دستشو گذاشته بودبا صداي بوق بردیا ک! کنم یکی دوسالم از من کوچیک تره
سریع سوار شدم شاید روي بوق و با خونسردي بوقو نگه داشته بود نگاه کردم و

همه این اتفاقا چند دقیقه طول کشید !

-ردم که میگفتتا سوار شدم گازشو گرفت و رفت با صداي عصبیش نگاهش ک
با تعجب نگاهش ! ست مردیکه ریق ماستی برا من شاخ شده زبون خوشم حالیش نی

بد گفت چیه بهم نمیادنیم نگاهی بهم انداخت و! کردم این لحن صحبتش جدید بود
!و بیراه بگم ؟

- دینکارتون خیلی زشت بود رسما کلی از ارزش ماشینش کم کر !

- ش**ق*ن ل**ك
ه گفتدیگه چشمام از این بازتر نمیشد همینطور نگاهش کردم ک

قسمت هفتم
و ورد کردن فک دیگرانببین من وقتی عصبی میشم عضلاتم سفت میشه و پتانسیل خ

خاطره اینه که نزدم دارم پس اگه میبینی دارم با فحش خودمو آروم میکنم به
ناقصش کنمو یجورایی سره دلم مونده !

- ه ین وقت صبح دره خوناون بنده خدا که چیزي نگفت با حرفم میشد بعدشم شما ا
من چیکار دارین؟

- یادت کنم؟دیدم ماشینت داغون شده گفتم بیام برسونمت ناراحتی پ
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- ل اون ور بودم و پوزخندي زد و گفت چیه فکر کردي چون ده سا! واقعا که 
من حتی ده سال خارج بودن هم نتونسته! ریخت و قیافم امروزیه اخلاقمم امروزیه ؟

اوکی؟افکارمو عوض کنه من مثه این بچه قرتی هاي دورت نیستم
- زنگ خورد دیدم از دست به سینه نشسته بودم که گوشیم! بعله کاملا مشخصه 

مشکلی برام پیش عذرمیخوام من یه...بعله...سلام-فرودگاست سریع جواب دادم 
خدافظ...خبر دادین بله ممنون که!...اي واي جا موندم؟...اومده یکم دیر کردم 

ندم عالی از پرواز عقب موببین به خاطر عقاید جناب-با خشم به بردیا نگاه کردم 
یکی دیگه به جاي من رفته !

که از عقل هم عقب مونديتو نه تنها از پرواز بل-نیم نگاهی بهم انداخت و گفت !

- ده پسر خاله شدي چی؟ تو با من بودي اصن بگو ببینم براي چی چایی نخور
؟.سنمت با من چیه هان

- تازه چایی هم !پسر خاله که نیسم ولی بخواي بی اف خوبی میشم برات 
نمیخوام !

واقعا کم آورده بودم !

از پرواز که عقب موندم حداقل برسونم خونه- !
- خیلی خب حالا گریه نداره که اول بزار یه صبحونه مشتی بهت بدم من که خیلی 

!گشنمه
!ولی من عادت به صبحونه خوردن ندارم-

ر دادو پاشو رو گاز فشا! عادتت میدم-با لبخندي شیطونی گفت  !

مع کردم و سعی کردم لبخندي که رفته رفته میرفت تا به خنده تبدیل بشه رو ج
بودموضع قبلی خودمو از بین نبرم بچه پرو تر از این حرفا !

و بزي و چند سیخ جیگررفتیم تو یکی از قهوه خونه هاي سنتی و سفارش املت و س
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یه خب من شیکمو دل و خوش گوشت داد با تعجب بهش زل زده بودم که گفت چ
!هستم به این راحتی هام سیر نمیشم

دید زل زدم بهش
!آخه خدایی این هیکل با یه املت سیر می شه؟-

!راحت باش
قیه چهارتا سیخ من خوردم بشاید به زور بردیا! خیلی پرو بود کم نمی آورد ! راحتم 

ادغذا هارو خودش به تنهایی خورد بعدم سفارش چاي لیمو د !

اومم آلمان چیکار میکردي ؟
درس میخوندم !

چه رشته اي ؟
مهندسی صنعت !

؟.چندسالته
!ببین بزار از اول جواب همشو بدم تا کلافم نکردي

مطابق رشتم ساله فوق لیسانس مهندسی صنعت یه شرکت30بردیا سلطانی هستم 
خواهر کوچیک تر داشتمتوي ایران دارم تک فرزند بابک سلطانی  هستم البته یه

سالم بود درضمن با 11سالگی فوت کرد اون موقع من 6که تصادف کرد توي سن 
دمخبیثی گفت مجرد هم هستمو فعلانم دم به تله نمی. لبخند !

با تعجب و حرص نگاهش کردم که گفت خارج از شوخی یه صحبت جدي باهات 
!داشتم

زد بعد با غرور زل! یم سر تکون دادم که گفت خوشم اومده ازت میخوام باهم باش
ممن باید فکر کن..متعجب از این حرف یهوییش گفتم م! بهم  !

یام جلو مدرست ساله نیستم که بخواي ناز کنیو من ب17سالمه پسره 30ببین من 

22

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir

www.romanbaz.ir



م ردم جدي پاش وایسادتک چرخ بزنم تا بهم نخ بدي من اگه یه رابطه رو شروع ک
ن یا بردیا سلطانی حالاپس همین الان جوابمو بده دو انتخاب بیشتر نداري یا م

تصمیم با خودته !

گفتم  باشه!خندم گرفته بود کمی نگاهش کردم خب منم خوشم میاد ازش !

خوبه هیشکی از من نمیتونه بگذره !

!با توجه به اخلاقش این حرفاش از سره شوخی بود
و خلاصه اونروز با وجود بردیا یکی از بهترین روزهاي زندگیم بود وقتی که رسوندم

م یت نمیدونم نمیخوام همیخواستم پیاده بشم گفت ببین من تقریبا هیچی از زندگ
ه باهاتم تعهد داري بکنجکاوي کنم اما بدون از الان که به عنوان دوست پسرت

من !

ینی چی؟
ونه که شدم سریع سري تکون دادم و پیاده شدم وارد خ! خواستم بدونی همین 

ردلباسامو عوض کردم و افتادم رو تخت و از خستگی خوابم ب !

ه م یه دوش گرفتم  با حولامروز برنامه پرواز نداشتم و وقتم آزاد بود رفتم حمو
ینو کسی نیست همون داشتم قهوه میخوردم که زنگ واحدمو زدن میدونستم جز  م

مل ایی ازش نمیاد درو کاجوري رفتم و در و باز کردم و برگشتم تو اتاق دیدم صد
یکم رفتم! انم روشن سلام خ-باز کردم که دیدم بله آقاي رعوف پشت در هستن 

بفرمائید امري داشتید ؟-پشت در و جوابشو دادم 
م پیگیري هامم به اینخانم روشن شما میدونید که من از شما خوشم میاد و تما

ام توضیح بدینخاطره اگه میشه جریان اون پسره که سوارتون کرد رو بر !

دن من د و نگاه ارومش با دیخواستم جوابشو بدم که دیدم بردیا از اسانسور پیاده ش
عوف کرد رعوف هم با پر از خشم شد از ترس داشتم سکته میکردم یه نگاه به ر
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را واي خدایا این چ! من نگاهش برگشت رو! اجازه اي گفت و از پله ها رفت پایین 
قرمز میشه فکش جابه جا میشد نفساش تند شده بودن گفتم الان سنگ کوب میکنه 

!!چشع؟
- سلام..س

! غ زدم و درو ول کردمبا همین یه کلمه من چنان به سمتم یورش آورد که یه جی
رفتم تو راهرو !

قسمت هشتم
ه اهش میکردم و چسبیدنگاهش با عصبانیت سر تا پاي منو وجب میکرد با ترس نگ

!بودم به دیوار
!مثله اونروز که عصبی شد دستشو دور لبش کشید

زد با دادي که! دم از ترس چرا اینجوري میکنی؟ به تته پته افتاده بو..چی شده چ..چ
-! ودم جمله هاش با فریاد باین چهههههه سرو وضعیه هان؟ تما-شونه هام پرید بالا 

من ممممن...م !

خفه شو خفه شو-
دستشو دوبار زد رو دیوار پشت سرم !

تو گوه خوردي که اینجوري اومدي جلو این عنتر- !

- ت دندوناشو رو هم چف.با فریاد دوبارش چشمام بسته شد ! من پشت در بودم ..من
ه میاي یبه و با نیم وجب حولالاغ درو باز میکنی رو مرد غر-! کرده بود و حرف میزد 

نی ل چه غلطی میخواستی بکاگه درو هل میداد و میومد داخ! جلو در تو انقد احمقی 
؟.یه دختر تنها هان

بخشید..ب-با اخم گفتم  !

- زد رو سینش ادامه ! یدببین من بابات نیستم که با طلبکاري به من میگی ببخش
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من اید فقد واسه من باشهمن تعصبیم غیرتم خفم میکنه چیزي که ماله منه ب-داد  
عروسک نمیخوام که همه دیدش بزنن من یه کسی رو میخوام که فقد ماله من باشه 

فهمیدي؟
- نوز یه روزم نیست که؟فکر میکنی کی هستی ه.حق نداري اسم باباي منو بیاري

!اومدي تو زندگیم که اداي شوهرا رو در میاري
که با جمع شدن من نفساش تند تر میشد یهو دستش بلند شد بزنه تو صورت من

مشتشو زد تو دیوار !

- ! قیش بع یه ورتم نیستاز کل جمله من فقد همون باباتو گرفتی بی! احمقی احمق
هد ز الان با منی در تعمگه من دیروز باهات حرف نزدم و اتمام حجت نکردم که ا

ین بب! یرت داشته باشم منی چرا نمی ره تو سرت مگه باید شوهرت باشم که روت غ
ت دخترمیمن توله سگم که داشته باشم برام مهمه تو که دیگه دوس !

سگ الاغ احمق فحش دیگه اي هم هست بگو- !

کر میکنم بقیشم حالا ف-.رفت سمت کاناپه ها و همینطور که می نشست گفت
!میگم

و سرمرفتم تو اتاق و لباس مناسبی پوشیدم یه شالم انداختم ر !

اي درست کردمرفتم تو آشپزخونه و با اخمی که از رو ناراحتیم بود چ !

- ي یده بعد زیر لب طورگفتم برا دیگران خودتو بپوشون واسه من رفته شال پوش
خوبه دو ساعت با حوله جلوم بوده-که من بشنوم گفت  !

هعد به دیگران میگب! هیز-با حرص سینی چاي رو گذاشتم وسط و کنارش نشستم  !

- ؟ .اد هیزي میکنم حرفیهدستشو انداخت دوره شونمو گفت ماله خودمه تا دلم بخو
رداشت و انداخت رو لبخندي زدم و تو استکان ها چاي ریختم شالمو از سرم ب

مبل !
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ناهار اینجا میمونی؟
اگه غذا سوخته ندي میمونم- !

دمبلند شدم رفتم توي آشپزخونه و مشغول درست کردن قیمه ش !

تاق وش انداختم و رفتم تو اغذا که تموم شد دیدم رو کاناپه خوابیده یه پتو نازك ر
یکم آرایش کردم !

ز یز هم گذاشتم سره میغذا آماده شده بود و داشتم می کشیدم توي ظرف و همه چ
چیزي کم و کسر  نیستعقب عقب رفتم و داشتم یه نگاه کلی مینداختم که ببینم

جالت بخوریم یا غذاکه یهو دست بردیا دوره کمرم پیچید و تو گوشم گفت ما خ
مورم شد برگشتم خانم؟ قلبم هري ریخت از نفساش که به گوشم میخورد مور

تا 165ب طبیعیه من  طرفشو دستامو رو شونش گذاشتم تفاوت قدیمون زیاد بود خ
!بود  قدم

ی انگار نم(ن نیستم ولی  گفت واسه امروز و رفتارم پشیمو. بینی شو به بینیم زد 
اصلا خوب کردم دیگه خط قرمز هاي منو رد نکن پانی ) تونست عذر خواهی کنه 

؟.خب
زشم ی داره خدا کنه مسر تکون دادم که رفت نشست رو صندلیش و گفت قیافه خوب

!خوب باشه
نوش جان-

شاید عجیب ! ور شد برهناهار که تموم شد بردیا یه تلفن کاري بهش خورد و مجب
مشباشه ولی حس میکنم  دوسش دارم و خیلی وقته که میشناس !

کلا حس هایی رو باهاش احساس امنیت دارم وقتی پیشمه نگران هیچی نیستم
باهاش تجربه کردم که با مهران تجربه نداشتم !

نیستسیگارمو اوردم و با لذت کشیدم عجیبه که خبري از مینو !
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ی ارج نمی شد از وقتسه ماه از آشنایی من و بردیا می گذشت هیچوقت از حدش خ
و مسخره میکردوارد زندگیم شده به شدت آروم و خانم شدم جوري که مین !

نین قوا! تو این سه ماه ده بار بحث داشتیم از طرز لباس پوشیدن تا جاهایی که میرم 
رسونتم اگه نبود برامخودشو داره مثلا نباید بی اجازه جایی برم خودش باید ب

بهم را نیم ساعتم میادآژانس می فرسته سیم کارتمو عوض کرده کلا هر روز حتی ب
زد میکنه و میرهسر میزنه و همه چیز و کنترل میکنه و یه سري چیزا گوش !

ام بر! ه من انجام میدم منم با سخاوت می زارم هرکار میخواد بکنه و هر چی میگ
وقت میاد یه چیزي کتاب خریده که بخونم با کلی فیلم که حوصله سر نره هر

گه ه تو همین سه ماه ادستشه هیچوقت دست خالی نمیاد دیدنم دوسش دارم انقد ک
مینو کمتر شده از یه روز باهاش حرف نزنم حالم خراب میشه رفت و آمد هاي

ترس بردیا نمی تونم باهاش مهمونی برم تازه سیگارمم قایم میکنم که اگه ببینه 
!روزگارم سیاهه

الو سلام-
سلام آماده باش میام دنبالت-

باشه فلن-
ه سرش شلوغه هم بازصداش خسته بود معلوم بود این روزا سرش شلوغه با اینک

حواسش به من هست که تنها نباشم !

قسمت نهم
شکی اشنه دار سفید و شال ممانتو جلو باز مشکی با شلوار لوله تفنگی سفید و کفش پ

!آرایش هم سعی کردم کمتر باشه چون بردیا گیر میده
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یه تک انداخت که فهمیدم دمه دره اومدم برم بیرون
که دوباره زنگ زد گفت میاد بالا

کمیل م تو اتاق تا تیپمو تمنم دیگه کلید اینجا رو داده بودم بهش پس دوباره رفت
کنم !

صداي بستن در و بعد بردیا که داشت صدام میزد
پانی؟؟؟-

جانم عزیزم الان میام- !

! ط چشمم از دستم افتادچند دقیقه نگذشته بود که صداي فریاد بردیا بلند شد خ
این -پاکت سیگارو بالا آورد و گفت!دره اتاقو باز کرد  مثله اونروز قیاقش شده بود 

چیه ؟
- هه اینو ازم پنهون مگه من بهت نگفتم از دخترهاي سیگاري بدم میاد سه ما

!کردي؟
تا خواستم حرف بزنم انگشتشو گذاشت رو بینیش

اگه یه کلام حرف بزنی تضمین نمیکنم گردنتو نشکنم- !
- ک گار می داد تنت ولی فدیگه چیا ازم مخفی کردي منه ساده رو بگو که بوي  سی

میکردم مینو می کشه !

انی ز هاي منو رد نکن پدوباره خواستم حرف بزنم که گفت بهت گفته بودم خط قرم
چشمم و با درد روسیگارو پرت کرد تو صورتم که گوشش خورد تو! گفته بودم 

زمین نشستم صداي کوبیده شدن در بغضمو شکست !

از ته دل واسه رفتنش زجه میزدم از ته دل !
یکرد انقد گریه ترس از دست دادنش و عذاب وجدان مخفی کاریم داشت خفم م

کردم که همونجا خوابم رفت !
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یدا کردم دستام میصبح با ترس سره جام نشستم و سریع بلند شدم و گوشیمو پ
لرزید نمی تونستم درست اسمشو سرچ کنم !

مشترك مورد نظر خاموش میباشد
The mobile seat is off

ون داختم رو سرم و با همداشتم میمردم شالمو ان! اخ خدا چیکار کنم چی کار کنم 
آدرس خونه مینو رو مانتو شلوار دیشب  از خونه زدم بیرون یه تاکسی گرفتم

دادم !

گ سور شدم همینطور  زنپول تاکسی رو حساب کردم و رفتم تو مجتمع و سوار اسان
ریدمیزدم که خواب آلود درو باز کرد و با دیدن من خوابش پ !

چته پانی این چه سر و وضعیه کسی طوریش شده؟-
دل و زانو هام و از تههلش دادم داخل و همونجا تو راهرو نشستم سرمو گذاشتم ر

زجه
زدم بیچاره مینو هل شده بود نمی دونست چیکار کنه !

- رده همش تقصیره منه مینو چیکار کنم بردیا رفت تنهام گذاشت دیگه بر نمیگ
و به زور نشوندم رودستمو گرفت! تقصیره منه خاك تو سرم دارم میمیرم مینو 

کاناپه
- ؟ چشت چرا خون !بیا اینجا بشین از اول تعریف کن ببینم چه غلطی کردي

!افتاده؟؟
با گریه براش تعریف کردم !

- را لج میکنی باهاشچی بگم الان خب حق داره خوبه تو میدونستی بدش میاد چ !

- ار روم بشم تازه خوبه بوقتی نیست نمی تونم آروم باشم سیگار می کشم تا یکم آ
و میدیدمشروب هارو چون شکسته بود همون روز جمع کردم اگه اون !

- یه زنگ بزن ببین جواب میده! خاك بر سرت پانی  !
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خاموشه-
نگاه سر و وضعتو  آخه چرا انقد بی فکري-

یا گریه نگاهش کردم
حالا غصه نخور یه فکري میکنیم- !

زي نفهمیدمهمینطور که گریه میکردم بدنم یهو بی حس شد و دیگه چی !

یه م درد داشت هم انقد گرصدا ها انگار از یه جاي دور میومد چشمام باز نمی شد ه
کرده بودم که می سوخت !

- کن این دختر قبل تو ببین بردیا اگه بیدار شد لطفا یکم بهتر باهاش رفتار
گار آروم میشم درکشافسردگی داشته تو ببخشش میگه وقتی بردیا نیستش با سی

کن !

- سیگار بکشم مشکلی مینو اینا دلیل نمیشه که سیگار بکشه من مردم من اگه
ی می م قدیمیه ولی خود پاننیست ولی تو کتم نمیره زن بخواد سیگار بکشه من افکار

!دونست اخلاق منو
- گه تنهاش بزاري کار پانی دوستت داره خیلی بیشتر از چیزي که فکر میکنی ا

کندست خودش میده حالا واسه یه سیگار رابطتون رو خراب ن !

ون ینو باید باشه اما چدره اتاق باز و بسته شد فکر کردم م! دیگه چیزي نشنیدم 
چشمام بسته بود با بوي عطر بردیا قلبم لرزید !

صدام ز دلتنگی میمیردم تاتخت پایین رفت عطر بردیا بیشتر خودنمایی کرد داشتم ا
پانی؟-زد 

ان پانی بالاخره جانم ج-از گردنش آویزون شدم و صورتشو غرق بوسه کردم
بخشیداومدي بی انصاف ببخشید ببخشید دیگه نمی کشم ببخشید ب !

زدم  زیر گریه اونم هیچی نمی گفت فقد بغلم کرده بود !
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زد توي ماشین هیچ حرفی ن. یمحالم که بهتر شد با بردیا از خونه ي مینو بیرون اومد
ف بزنم معلوم بود و اخماشم حسابی توهم بود منم جرعت نمی کردم باهاش حر

!هنوز دلخوره
!نمیاي بالا-

نه برو تو-همینطور که جلو رو نگاه میکرد که گفت  !

توي مجتمعبا بغض سنگینی که تو گلوم بود سري تکون دادم و رفتم !

دل گریه کردمتا دره واحدمو باز کردم همونجا دمه در نشستم و از ته !

اصلا طاقت بی محلی هاشو نداشتم داشتم دق میکردم !

رص تو آشپزخونه و یه قصبح با سردرد بدي بلند شدم و همینطور گیج و منگ رفتم
رم یچ تماسی از بردیا نداخوردم و افتادم رو کاناپه گوشیو نگاه کردم که دیدم ه

زنگ زدم که سریع فقد دوتا میس از مینو داشتم بهش! اشک تو چشام جمع شد 
الو پانی خوبی تو چرا جواب زنگامو نمیدي-برداشت  !

سلام-
!چته چرا صدات اینطوریه-
- ؟ یهو زدم زیر گریه:مینو

قسمت دهم
- شده الو پانی الواي بابا چته تو دختر یه ریز داري گریه میکنی باز چی !

وردم دوتا قرص گوشیو قطع کردم و رفتم از یخچال قرص هاي آرام بخشمو ا
خوردم !

شتمخیلی وقت بود دیگه نمیخوردم ولی الان به شدت لازم دا !

وق گ واحدم میومد با شنمیدونم ساعت چند بود ولی هوا تاریک شده بود صداي زن
ه مینو یفتم  درو باز کردم کاینکه ممکنه بردیا باشه دویدم سمت در که نزدیک بود ب
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ه عد خودش زد زیر خندو ب! بردیا نیستم ولی میتونم راضیت کنم -با مسخره گفت 
قاتون استقبال کنو با لودگی دستاشو باز کرد و گفت بیا خوشگلم بیا از ا !

صنزدمش کنار و رفتم سمت کاناپه  یهو انرژیم تحلیل رفت ا !

ون میدادمپاهامو جمع کرده بودم تو شکمم و خودمو گهواره وار تک !

طوري شدي به جا اینکهچته فدات بشم تو چرا این-مینو با نگرانی نشست کنارم 
بهتر بشی داري روز به روز بدتر میشی حواست هست؟

کم ود انگار یه چیزياشکم از گوشه چشمم سر خورد رو دستم حالم دست خودم نب
بردیا کم بود خیلی کم بود! بود  !!!

مینو از دیشب تا حالا زنگ نزده دارم دیوونه میشم- !

بابا خب ناراحته هنوز هضمش نکرده بهش فرصت بده- !

!من که معذرت خواستم چرا عذابم میده-
- !ادامه بدي از دست میرینچ تو که بازم داري گریه میکنی پانی اینجوري بخواي ا

حالا هی گوش نده بشین زانوي غم بغل بگیر !

نقطه خیره شده بودم همینطور مینو حرف میزد و من یا گریه میکردم یا به یه
!رفتارام دست خودم نبود

- با توهم پانی دارن زنگ میزنن!زنگ درو زدن  !

- با حرص ! بین چی میگهپاشو باز کن ب! به جهنم حتما این رعوفی سیریشه دیگه 
بلند شد رفت سمت در

اع سلام شمایی بفرما تو- !
ممنون پانی هست؟-

- پانی پانی بیا بردیا اومده! بعله بیداره بفرما داخل  !

ودم قلبم محکم میزدقبل اینکه مینو اعلام کنه من از ذوق همونجا وایساده ب !
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د یا نه ولی با دیدنش از راهرو رد شد و دیدمش نمیدونم تا حالا تجربه داشتی
ندتا قطره و پماد واحساس کردم روح به تنم برگشت  یه پلاستیک کوچیک که چ
ش جوري که یه قدمشستشو دهنده چشم داخلش بود دستش بود دویدم پریدم بغل

عقب رفت اونم محکم کمرمو گرفت !

- ته ینطور که کنار من نشساینم از شربت بفرمائید بخورید تا گرم نشده بردیا هم
بود دوتا لیوان براي خودمو خودش برداشت !

با جدیت نگاهی ! ت هنوزم مشخص بود که دلخوره چون حرفی نمی زد و اخم داش
بهم انداخت

- متو بزنمپانی شربتتو که خوردي بریم برات قطره چشم و پماد چش !

- ترباشه دستت درد نکنه زحمت کشیدي خودم فردا میرفتم دک !

- نی چشم بدبختت کور آره چقدرم که تو به فکر خودتی یه ریز داري گریه میک
ره مویرگ خونینشه خوبه اصن خودتو دیدي تو آینه چشم سمت راستت شده پ !

ختخیال شونه بالا انداچشم قرنه اي بهش رفتم و به بردیا اشاره کردم اونم بی !

نمیخواستم بردیا احساس خجالت کنه و خودشو مقصر بدونه !

درو ببند- !

- درو بستم و رفتم پیشش رو تخت نشستم! باشه  !

دستمو گذاشتم رو ! اد سرش پایین بود و دستاشو بهم گره کرده بود و فشار مید
ا چشمت چیکار کردمدستم بشکنه ببین ب-دستش که نگام کرد با ناراحتی گفت  !

- بونت برم خودتو اع خدا نکنه چیزي نیست که چند روز دیگه خوب میشه قر
ناراحت نکن !

بخواب برات قطره بریزم- !

ه وخت جوري که لبمو بدراز کشیدم خیلی با دقت برام قطره رو ریخت ولی خیلی س
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دندون گرفتم !

وزا انی من نمیخوام این رپ-آروم با دستش لبمو جدا کرد و تو چشام زل زد و گفت 
م اینجوري ببینمتدوباره تکرار شه این چشماي عسلیت رنگ خون شده نمیخوا !

- گم گه بخواي هزار بار دیترکم نکن طردم نکن قول میدم اینجوري نبینیم بردیا ا
عذر خواهی میکنم ولی خودتو ازم دریغ نکن !

حکم کشیدم تو بغلشو انقدر مظلوم گفتم که خودم دلم سوخت و زدم زیر گریه م
فهمیدم کی بی هوش سعی داشت ارومم کنه نمیدونم از آرامش آغوشش بود که ن

شدم !

ت به جاش مینو تخت صبح با یه حس خوب بیدار شدم که دیدم بردیا کنارم نیس
گرفته خوابیده !

هی پاشو ببینم بردیا کو؟-
یا اگه گذاشتی من گوه تو خودتو برد-مینو همون طور که خوابیده بود گفت 

بخوابم !

بنال بینم بردیا کوش؟-
- ه کرد و رفت حالا خفاونم خداحافظی) خوابیدي(بابا دیشب تا گرفتی تمرگیدي 

شو !

روشو کرد اونور و خوابید !

پوفففف! کاش مونده بود پیشم 
م من یه تغییري کنمبا مینو رفتیم آرایشگاهش که هم اون به مشتریاش برسه ه !

م رنگ کرد خیلی بهم موهام ریشه هاش دراومده بود برام عسلی کرد ابروهامو ه
ش شده بودم به آرایمیومد مخصوصا زنگ موهام با چشام همخوانی داشت و جذاب

و عت بعد اومدم بیرون و تملیح کردم و به بردیا زنگ زدم که بیاد دنبالم نیم سا
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اینجا-ماشین نشستم 
با دیدن من حرفش نصفه موند !

چقدر تغییر کردي چه بهت میاد- !

جدي ؟-
اره آره عالیه خوشم اومد- !

همین برام کافیه- !

دستمو گرفت و بوسید بعد گذاشت رو دنده !

کاش همیشه همینجوري باشیم !

خب کجا بریم ؟-
بریم دربند- !

ده بودنوقتی رسیدیم خیلی شلوغ بود جوري که بیشتر تخت ها پر ش !

قسمت یازدهم
ن سفارش ها رو که اوردن  بعد از غذا همینطور که قلیو! سفارش قلیون و کوبیده داد

میکشید و تکیه به بالش داده بود سرش تو گوشیش بود یه عکس یواشکی ازش 
گرفتم !

بردیا- !

بله-
بردیا-
جان-
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بردیااااا-
جونم چیه ؟-سرشو با تعجب بلند کرد 

هیچی خب از اول بگو جونم دیگه- !

چشم حالا چیکار داري ؟-
!هیچی-

ا ري برخورد میکنه چردوباره سرش رفت تو گوشی حالم گرفته شد این چرا اینجو
سرد شده بامن !

نه داري بزرگش میکنی دیگه باید چیکار کنه بنده خدا !!!

مم راف نگاه میکردم که چشبردیا رفت تا حساب کنه و بیاد داشتم به تخت هاي   اط
ن لنگ نشسته بود و قلیوبه تخت یکی مونده به آخر افتاد مهران کنار یه دختر پ

میکشید و تخته بازي میکرد یه دختر و پسر هم روبه روش بودن که پشتشون به من 
بود !

بهعععع ببین کی -بلند شدم و به کنار تختشون رفتم که توجه مهران بهم جمع شد 
!اینجاست پانته آ خانم

ي ینو رو دیدم که بازوبا حرف اون توجه اونا هم به من جمع شد و من با تعجب م
ن من جا خوردعلی دوست مهرانو گرفته بود و قلیون میکشید که با دید !

- ون بود خاك بر باورم نمیشه پس علی که می گفتی همون علی سیریش خودم
سرت دیگه دوستی به نام تو ندارم !

پانی توضیح-
هوي دختره خراب به کی میگی علی سیریش هان- !

صورت داغونتو ببر کنار تا داغون ترش نکردم- !

ز برزخی شده بودبه پشت سرم که بردیا وایساده بود نگاه کردم قیافش با !
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گوهخوریش به تو نیومده بچه قرتی- !

ند و سر جمع چند سانت بلمهرانم بلند شد و کنار علی وایساد دوتاشون لاغر بودن
تر از من بودن !

لی اي نه نه این ینی خیبا ترس به بردیا نگاه کردم که دستی به دور لبش کشید و
ورت علی زد که من عصبانیه با ترس بهش زل زده بودم که یهو یه مشتی تو ص

دردشو احساس کردم !

از خون می پاشید بیرون وعلی افتاده بود رو استکان و وسایل رو تخت و از دماغش
درد به خودش می پیچید !

!بردیا برگشت سمت مردم و گفت چیه برید پی کارتون یالا
شت زد تو فک بردیامهرانم تو یه لحظه از غفلت بردیا استفاده کرد و با م !

ین می ترسیدم که چاقوالبته مشتش که مشت نبود با اون بازوهاي لاغرش من از ا
!در بیارن اونا همیشه پیششون چاقو نگه میداشتن

کر اي جیغ من بلند شد فبردیا جواب مشت مهران و با یه مشت محکم تر داد که صد
کنم فکش شکست !

خلاصه پلیس اومد و بردمون کلانتري !

شاکی و متهم کدومتونید؟-
شاکی منم جناب سروان- !

- ؟مردیکه زدي فک منو رفیقمو اوردي پایین شاکی هم هستی
دهنتو نبندي تضمین نمیکنم گردنتم نشکنم- !

ساکت مگه اینجا چاله میدونه- !

ا خد-کرد با گریه گفت مینو که کنار علی نشسته بود و خون هاي صورتشو پاك می
ازت نگذره پانی ببین چیکار کردي !
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خاك بر سرت به خاطر این به من اینجوري میگی- !

- ر پات برسه به خونه اره فکر نکن الان کنارش نشستی و هیچی بهت نمیگه بزا
ا ما چی کار کرديبدبخت به خاطر این به بردیا اشاره کرد و ادامه داد ب !

خانم شما چه نسبتی با این آقا دارید ؟-
همسرم هستن ما صیغه هستیم-مینو گفت  !

صیغش شدي ؟ خاك برسرت-دستمو از تعجب گذاشتم رو دهنم !

!خاك بر سره تو نزار دهنم باز بشه ها-
شما چه نسبتی به بردیا اشاره کرد با ایشون دارید ؟-

- نابنامزدم هستن ج-اومم جناب سروان ایشون یهو بردیا گفت  !

- امزد نیستندروغ میگن جناب سروان این خانم دوست منه اینا اصن ن !

!مینوووو چقد تو بی چشم و رویی-
چیزي که عوض داره گله نداره- !

- تتون مشخص بشه شما همهر دو خانم زنگ بزنید شما به پدر یا مادرتون تا نسب
!زنگ بزنید تا صیغه نامه تون رو بیارن

بردیا اشاره کرد که برم طرفش !

جانم-
زنگ بزن به بابام- !

ك کردي پسر ؟گرد و خا-نیم ساعت بعد پدر بردیا اومد و با خنده گفت !

سلام بابک خان-
!سلام دخترم بشین راحت باش-

بل ه گیرت اومده پانی قبردیا فکر نکن فرشت-بیرون کلانتري مینو برگشت و گفت 
عتو یه دوره معتاد شده بود اصن معلوم نیست سالمه یا ن !
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با دهن باز به مینو زل زده بودم
- خراب کنیتو رفیقی خدا ازت نگذره چی بهت میرسه منو پیش بردیا !

- رشوندست علی رو گرفت و رفت مهران هم پشت س! دلم خنک میشه  !

به شدت تو هم دستاشمبا ترس به بردیا نگاه کردم که سرش پایین بود و اخماش
!تو جیبش

اي آرومی گفت بشین برخلاف تصورم با صد! انقد ازش می ترسیدم که حد نداشت 
تو ماشین !

رفتم تو ماشین اونم همون جوري سوار شد !

ز رم کرده بود و قرمگوشه لبش یکم زخم شده بود استخون  انگشتاي دستش هم و
شده بود !

!اخماش به شدت توهم بود
- من..بخدا من ترك کردم من م..بردیا ب !

هیسسسس خفه شو- !

نشنوم صداتو-داشتم گریه میکردم که گفت  !

دستمو رو دهنم گذاشته بودم و گریه میکردم !

گفت بهتره یه مدت جلوي مجتمع نگهداشت و پیاده شد دره سمت منو باز کرد و
همدیگرو نبینیم برو داخل !

- ا من میمیرمبردیا غلط کردم غلط کردم بردیا این کارو نکن بردی..ب !

بی توجه به من نشست تو ماشین و رفت !

دیاااااااااابردیا برگرد بر-نشستم رو زمین و از ته دل زجه میزدم 

قسمت دوازدهم
- ه؟خانم روشن خانم روشن اتفاقی افتاده؟ ماشین بهتون زد
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نار زن برو کنار گمشو کبهههه من دسسست ن-اومد دستمو بگیره بلند کنه جیغ زدم 
!ولم کن دست از سرم بردارررر

خیلی خب باشه باشه آروم باش ببخشید-
بروووو برووو-

رو نشستم و گریه کردمبا حال زار کلید انداختم رفتم تو خونم همونجا تو راه !

ه دنش محروم شدم چهار ماچهار ماه از دی! مدتی که بردیا گفت الان شده چهارماه 
را اینکه از گشنگیخون گریه کردم چهار ماه تو خونه خودمو حبس کردم فقد ب
م بیارننمیرم از هایپر سره خیابون چیزي سفارش میدادم که برا !

کار نرفتمنه مینو بهم سر زد نه کسی حالمو پرسید چهار ماه سره !

!هیچ خبري ازش نداشتم اونم خبري ازم نمیگرفت
دوز داروهامو دوباره زیاد کرده بودم قرص هاي قوي آرام بخشم دیگه تاثیري روم 

نداشت !
کردم دم تا پاکتو تموم نمیسیگارو باز شروع کرده بودم دیگه با یه نخ راضی نمی ش

آروم نمی شدم !

م بطه تموم شده میدونستمیدونستم بردیا رو از دست دادم میدونستم دیگه این را
بالاش میرفتمولی هرشب با گریه به عکساش نگاه میکردم و قربون قد و !

تو دلم با عکساش حرف میزدم گاهی گله میکردم گاهی میخندیدم گاهی گریه 
میکردم !

اشته بودمعکسی که روز آخر ازش گرفته بودم و بک گراند گوشیم گذ !

تم سره کمدم هر چی دمه دسنمیدونم چند شنبه بود به زور از جام بلند شدم و رفتم
بود و پوشیدم کلید و گوشیم رو برداشتم و رفتم بیرون !

یه تاکسی گرفتم و آدرس خونه بابک خانو دادم !
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جوون ید و بردیا با یه دخترمیخواستم از ماشین پیاده بشم که دیدم بابک خان و ناه
از خونه بیرون اومدن همشون لبخند رو لبشون بود !

یدهمه تنم چشم شده بود و بردیا رو نگاه نمی کرد می بلع !

کی ن زل زدم که نفهمیدماونقدر بهشو! همین که خوشحال بود و میخندید کافی بود 
سوار ماشین شدن و رفتن !

شمم میافتادهنوز نگام به جاي خالیشون بود و اشکام قطره قطره از چ !

با صداي راننده به خودم اومدم !

چی شد آبجی بریم یا وایسیم؟-
بریم- !

کامل نشستم و درو بستم !

د یرفتم  از خیابون رگنگ و بی حس راه م! احساس میکردم تو گوشام پر از آبه 
رد ه اي که به پام خومیشدم که برم سمت مجتمع که یهو صداي بوق بلندي و ضرب

باعث شد بیفتم رو زمین !

- دهوووي کوري زنیکه حالت بده نمی بینی ماشین داره میا !

- هستیآقا راتو بکش برو دیگه زدي خانومو زیر کردي طلبکارم !

- ا سیر میکنهمیخواست نیاد جلو خیابون معلوم نیس چی زده که تو فض !

دختر جون خوبی مادر بزار کمکت کنم !

تم کشیده میشد لنگ رفدستمو از دستش بیرون کشیدم  همینطور که کیفم رو زمین
تو مجتمع !

ام ده بود و خون میومد چشتو آینه اسانسور به خودم نگاه کردم سره زانوم پاره ش
زیر چشام گود شده شده بود کاسه خون و پف کرده بود صورتم لاغر شده بود و

وشیدمبود تازه فهمیدم شال زرد با مانتو قرمز و کفش سفید پ !
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شحال بود بدون تو؟ دیدي چه خو! چقدر زار و نزار شدم اشک تو چشام جمع شد 
وقتی با تو بود همش ناراحت و عصبانی بود !

ن من تعجب کرددره اسانسور باز شد رعوف میخواست سوار بشه که با دید !

بی تفاوت از کنارش رد شدم و درو بستم !

کنار در سرخوردم و سرمو رو زانو هام گذاشتم !

ارك اذیتم میکرد میبردم پکاش بابام زنده بود مثله اون وقت ها که  هروقت ناهید
برام آبنبات میخرید !

کاش الانم پیشم بود !

اسمم داره یادم میره
چون تو صدام نمیکنی
حالا که عاشقت شدم

تو اعتنا نمیکنی
دلتنگ تر میشم ولی
نشنیده می گیري منو

هر روز همه حال تو رو
از من فقد میپرسنو

با اینکه با من نیستی
دیوونه میشم از غمت

اصلا نمیخوام بشنوم
که اشتباه گرفتمت

داشتنه تو کوتاه بود
اما همونم کم نبود
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گذشته بودم از همه
)شادمهر عقیلی(هیچ کس به غیره تو نبود 

سا زیره دوش با سردرد شدیدي بیدار شدم رفتم سمت حموم با همون لبا
وایسادم !

بالکنچندتا قرص آرام بخش خوردم و سیگارمو برداشتم رفتم تو !

رتمباد به موهاي خیسم میخورد و اونا رو پخش میکرد تو صو !

اونقدر سیگار کشیدم که ریه ام به خس خس افتاده بود !
گوشیمو برداشتم و به سینا زنگ زدم !

الو-
سلام سینا منم پانی-

- فتم میگف خبري نداره پانی تویی ؟ کجایی تو دختر هر چی از مینو سراغتو گر
ازت !

زنگ زدم بپرسم مهمونی نداري ؟-
- ات اس میکنماره اتفاقا امشب یه مهمونی توپ کیو گرفته ادرسشو بر !

باشه مرسی-
په باي تا هاي-

گوشیو قطع کردم و رفتم رو کاناپه  دراز کشیدم !

بم ی حال بشه و خوااثرات قرصهاي آرم بخش باعث شده بود بدنم همش کرخت و ب
!بگیره همش

بود6:30هوا تاریک شده بود نگاه به ساعت کردم 
و یه م دمه اسبی بالا بستمرفتم تو اتاق و یه تاپ مشکی با جین تنگ پوشیدم موهام

شکی شنه بلند مشکی و شال مرژ قرمز بیشتر نزدم یه مانتو جلو باز مشکی با کفش پا
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پوشیدم چراغارو خاموش کردم زدم بیرون !

ود باغ بیرون از شهر بتاکسی گرفتم و آدرسی که سینا اس کرده بود و دادم یه
طرفهاي لواسان !

کرایه رو حساب کردم رفتم سمت دره باغ !

قسمت سیزدهم
داي تیکی باز شدصداي بلند موزیک تا بیرون میومد زنگ درو زدم در با ص !

د سرا مشغول بودن واراز راه شنی و تاریک رد شدم و رسیدم به ساختمون دختر پ
خونه که شدم با تعجب به دختر پسرا نگاه کردم که یا داشتن مواد میزدن یا توهم

میلولیدن و مشروب میخوردن !

م مشروب میخورد سینا هسینا رو دیدم که به دختر مو بلوند رو پاش نشسته بود و
داشت با کیو مواد میزد !

بارمن یه پیک ویسکی نزدیکشون شدم و نشستم کنار سینا مانتوم درآوردم و از
گرفتم !

چطوري پانی- !

به سینا نگاه کردم  پوزخندي زدم
خوبم بهتر از این نمیشم- !

نمیکشی؟-به مواد جلوش اشاره کرد 
نه نه ممنون-

بل ه بود افتاده بود رو مسري تکون داد و دوباره مشغول شد کیو که انقد مواد زد
چرت میزد !
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ران ه مینو و علی و مهداشتم دومین پیکمو میخوردم ک! بوي بنگ دماغمو میسوزوند
مینو تا منو دید روشو ! و یه دختر دیگه رو دیدم که داشتن مشروب میخوردن 

برگردوند !

گاه کردم دیدم چهرهپیک سومم تموم نکرده بودم که صندلی کنارم کشیده شد ن
پسره خیلی آشناس !

ا تعجب برگشت سمتمدید دارم نگاهش میکنم یه نیم نگاه بهم کرد و دوباره ب !

- می گشتیمببین کی اینجاست مشتاق دیدار خانم تو آسمونا دنبالت !

!ببخشید من به جا نمیارم-
چطور یادت نمیاد روزبه هستم پسر خاله بردیا- !

خان بودیکم فکر کردم تا یادم اومد همون پسره تو مهمونی بابک !

آها-
شناختی؟-
بله بله-

- ن تی فهمیدم زیاد مطمئاونشب فکر کردم بردیا مختو زد ولی الان که اینجا هس
!بودم
چرا؟-

چون دوست دختر بردیا از یه قدمی اینجور جاها رد بشه-
!انگشتشو  به حالت چاقو رو گردنش گذاشت و گفت پخ پخ

- اکس چقدرم خوب فیلم ن!! پس حالا فهمیدم که قمپز در میکرده که مختو زده 
بازي میکرد سه تومن ازم گرفت !

راستی فکر کنم آخر این ماهم نامزدي میکنه- !

شرط بندي کرده بودن !چشمام گرد شده بود و زل زده بودم به پیک توي دستم 
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!!!!!:سره من؟؟؟
- هستنبا دختر یکی از دوستاي بابک خان ظاهرا آدم حسابی هم !

- جدي میگی؟...ج
آره مگه تو نمیدونستی ؟-

کرار میشددنیا داشت دور سرم می چرخید حرفاي روزبه هی تو مغزم ت
پس قمپز در میکرده که مختو زده !!!

مختو زده !!!

ناکس چقدرم قشنگ فیلم بازي میکرد !!!

فیلم بازي میکرد !!

!!!آخر این ماهم نامزدي میکنه
نامزدي میکنه !!

سه تومن ازم گرفت !!!

سه تومن !!!!

ن دور سرم می چرخید دستمو جلو دهنم گرفته بودم حالت تهوع گرفته بودم سال
فتاد زمینمیخواستم از رو صندلی بلند شم که صندلی با صداي بدي ا !

پانته آ حالت خوبه چت شد یهو ؟-
- برو کنار..به من دست نزن ب !

اوکی اوکی آروم باش- !
رفتم سمت بار و یه نوشیدنی سنگین تر گرفتم !

چرا یه درصد شک ! شد کاراي بردیا رفتاراش همه تو سرم با دور تند تکرار می
من صمیمی شدنکردم چرا به ذره بهش بی اعتماد نشدم که انقد زود با !

داشتم دیوونه میشدم !
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تلو تلو خوران رفتم سمت سینا !

هم یه دلار لوله کرده بمواد و برام خیلی حرفه اي با کارت اعتباریش صاف کرد و
ه ه چیو فراموش کردم همداد همشو با بینی بالا کشیدم بینیم سوخت ولی بعدش هم

حرفا همه غمام همه چی !

ودمبا سردرد از خواب بیدار شدم دیدم رو کاناپه خوابیده ب !

درکی از اطراف نداشتم محیط برام غریبه بود
- ت خونتونپاشو پانی الان صاحاب اینجا پیداش میشه پاشو برسونم !

!به سینا نگاه کردم که تو آشپزخونه بود
- نداختم و بدون مانتوم چروك شده بود برداشتمش و پوشیدمش شالمم سرم ا

توجه به سینا زدم بیرون از اونجا !

رسیدم جلو دره خونه کرایه رو حساب کردم و رفتم بالا !

الت روزبه زدم زیر گریه حبا بی حسی رفتم زیره دوش دوباره با بیاد اوردن حرفاي
الا و معدم نبود تا بتهوع دست از سرم بر نمی داشت هر چی عوق میزدم چیزي ت

بیارم !

ن بالا آوردمبا بیحالی و خستگی نشستم کف حموم انقد عوق زدم که خو !

و تخت گوشیم پیدا با همون حوله نشستم ر! سرسري خودمو شستم و رفتم بیرون 
کردم هرچی تماس داشتم فقد از فرودگاه بود !

آهنگی پلی کردم و افتادم رو تخت !

باید تورو پیدا کنم
شاید هنوزم دیر نیست

تو ساده دل کندي
ولی تقدیر بی تاثیر نیست
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با اینکه بی تاب منی
بازم منو پس میزنی
باید تورو پیدا کنم

تو با خودت هم دشمنی
کی با یه جمله مثله من

میتونه ارومت کنه
اون لحظه هاي آخر از

رفتن پشیمونت کنه
دلگیرم از این شهر سرد
این کوچه هاي بی عبور
وقتی به من فکر میکنی

حس میکنم از راهه دور
آخر یه شب این گریه ها

سوي چشامو میبره
عطرت داره از پیرهنی

که جا گذاشتی میپره
باید تورو پیدا کنم

هرروز تنها تر نشی
راضی به با من بودنت
حتی از این کمتر نشی

پیدات کنم حتی اگه
پروازمو پر پر کنی
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محکم بگیرم دستتو
احساسمو باور کنی

(شادمهر عقیلی)

اسه در میادانقدر که گریه کرده بودم احساس میکردم الان چشام از ک !

قسمت چهاردهم
ا اموشی میگرفتم ولی تشروع کرده بودم به مواد زدن تا میکشیدم خوب بود و فر

اثرش می پرید باز فکر و خیالا شروع میشد خودخوري کردن هام و سرزنش کردن 
!هام

د شده بودهمه جنسامو سینا برام جور میکرد ولی مصرفم کم کم زیا !

- ینجوري مصرف کردنت پانی این آخرین باریه که برات جنس میارما دختر با ا
خودتو به کشتن میدي !

بده من انقد حرف نزن-
خود دانی بیا بگیر- !

چقد شد ؟-
کی حرف پول زد- !

حوصله چونه زدن ندارم چقد شد؟-
پونصد تومن-

لول ردم و با یه اسکناسدرو بستمو بی معطلی سریع رو میز وسط حال موادو خطی ک
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!شده کشیدم بالا
ام ه توش خبري از بدبختی هحالم عالی بود انگار تو یه دنیاي دیگه بودم دنیایی ک

نبود !
م اینجابلند شدم رفتم سمت آشپزخونه خودمم نمی دونم چرا اومد !

ه مواد زدن و شروع کردبرگشتم تو حال و کلافه نشستم رو کاناپه دو ماهی میشد
لی ینو انقد بزرگش کرد ومن قبلا اعتیادم به قرص هاي خواب آور بود که م! بودم 

هه! الان واقعا معتاد شدم 
مبلند بلند یه اهنگیو میخوندم و دوره خودم چرخ میخورد !

تلفن خونه زنگ خورد و بعد رفت رو پیغام گیر !

- دیاست عزیزم خوشحال پانی عزیزم خونه اي ؟ خواستم بگم پنجشنبه نامزدي بر
بابک صدام میکنه! ه مراسم همون خونه خودمون برگزار میش! میشیم توهم بیاي 

!فلن خدافز
بوق بوق بوق

دن ره از چشام سرازیر میشتو همون حالت رو زانو هام افتادم زمین اشکام قطره قط
با عجز جیغ کشیدم

- یش میگیرم خدا خدا می اخخخخخخ خدااااااااااااااا خدا سوختم خدا دارم آت
شنوي؟ دیگه نمی کشم خدااااااا

جیغ میزدم و هیستریک موهامو می کشیدم !

همینجاست خانم ؟-
- بله اینم کرایتون بفرمائید..ب !

خدا بده برکت عزت زیاد-
م که م به در زل زده بودپشت یکی از درخت ها وایسادم تا شاهد نامزدي عشقم باش
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ومد و سوار ماشین گل بردیا خیلی شیک با کت و شلوار سرمه اي از در بیرون ا
زدش شد !

دستمو رو دهنم گذاشته بودم تا صداي هق هقم بلند نشه !

ز شده م به در که حالا بانمیدونم چند ساعت گذشته بود ولی همینجوري زل زده بود
بود و مهمونا یکی یکی وارد میشدن اشک می ریختم !

مت یاده شد و رفت دره سیهو ماشین بردیا اومد و نگهداشت خیلی شیک از ماشین پ
کم پاکشون میکردم عروس رو باز کرد اشکام نمیزاشتن درست عشقمو ببینم مح

دستشو گرفت و رفتن ولی دوباره میومدن چهره عروس رو نمی دیدم وقتی بردیا
داخل انگار روح منم از تنم جدا شد !

اده فسم به شماره افتیه لحظه کل بدنم بی حس شد جوري که محکم خوردم زمین ن
بود و دست چپم بی حس شده بود !

داشتم سکته میکردم !

یه خانم که داشت رد میشد با دیدن من سمتم اومد
- مخانم خانم اي واي چرا میلرزي بیماري خاصی داري ؟خان
ن  دندونام بهم قفلرفت یه آبمیوه از سوپري خرید بزور ریخت داخل دهنم چو

شده بود !

فتم آروم راه میرفتم وحالم که یکم بهتر شد بدون هیچ حرفی راهمو  گرفتم و ر
اشکام دونه دونه رو صورتم روون میشدن !

ا قطع میشه من دیدي سرتو میکنی زیر آب همه صداه! انگار زیر آب بودم 
همینجوري بودم هیچی نمی شنیدم هیچی نمی دیدم فقد خاطرات بردیا مرور میشد 

برام !

!!!!چشمات قشنگه
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!!!دلم میخواد هیزي کنم
دستم بشکنه ببین چشمتو چیکار کردم !!!

ساله نیستم بیام دره مدرست برات تک چرخ بزنم17من پسر  !!!

سالمه یه رابطه رو شروع کردم جدي پاش وایسادم30من  !!!!!!!

دلم نمیخواد چشمات اینجوري باشه !!!!

ما شام بخوریم یا خجالت خانم !!!!

و مواد هارو ریختم ررفتم خونه شالمو از سرم کشیدم و آهنگی پلی کردم همه ي
ل زدم به سقفمیز و کشیدم بالا با بی حسی از پشت افتادم رو زمین ز !

آغوشتو به غیره من
به روي هیشکی وا نکن

منو از این دلخوشیو
ارامشم جدا نکن

مهره لباتو رو تن و
روي لب کسی نزن

فقد به من بوسه بزن
به روح و جسم و تن من

منو تو آغوشت بگیر
آغوش تو مقدسه

بوسیدنت براي من
تولده یک نفسه

چشماي مهربونه تو
منو به آتیش می کشه
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نوازش دست هاي تو
عادته ترکم نمیشه

فقد تو آغوش خودم
دغدغه هاتو جا بزار

به پاي عشق من بمون
هیچکسو جاي من نیار

من براي با تو بودن
پره عشق و خواهشم

واسه بودن کنارت
تو بگو

به هر کجا پر می کشم
(شادمهر عقیلی)

...حال

- ف الاخره شروع به حرخب مرسی باهامون همکاري کردي و بعد تقریبا هفت ماه ب
ته ن حرف زدن تو از گذشزدن کردي این توي روند درمانت خیلی تاثیر داره و همی

!باعث بهبودي بیشتر تو میشه
!خستم-

- ت طبیعیه الان به پرستار میگم یه آرام بخش برات تزریق کنه تا راحت تر استراح
!کنی

ین ه آرام بخش با دوز پایاز اتاق بیرون رفتم و به یکی از پرستارا گفتم براش ی
تزریق کنن !
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قسمت پانزدهم
خب امیر علی نظرت راجب بیمار من چیه ؟

- اعث روي آوردن از صحبتهایی که کرد متوجه شدم که یه شکست عشقی سخت ب
!به اعتیاد و خودکشیش شده

انقد حالش بد بود که فکر میکردم تجاوز بهش شده- !
- و رد کرد خوشبختانهمنم همین فکرو میکردم ولی پزشکی قانونی این نظریه ر !

شب اینجا میمونی؟-
- ده نشونه خوبیهبه احتمال زیاد آره همین که با من ارتباط برقرار کر !

- ی توهم یه استراحت! م باشه من امشب شیفتو تحویل میدم و میرم خیلی خسته شد
ذاشتیبکن هفت ماهه که تموم تمرکزتو پاي پرونده این بیمار گ !

- حتی مثله بقیه بیمارامیه چیزي باعث نمیشه نا بیخیال این دختر بشم و به را
باهاش رفتار کنم !

همینجوري که کتشو می پوشید گفت
امیدوارم این حس مسئولیتت کار دستت نده- !

نگران نباش-
خب کاري با من نداري ؟-

نه قربانت برو خدا به همرات-
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چاکر داداش فلن خدافظ-
!خداحافظت-

دوباره پرونده پانته آ روشن رو باز کردم !

ه بود سابقه اعتیاد بسابقه اعتیاد به قرص هاي آرام بخش از قبل توي پروندش
هرویین هم اضافه شده بود !

ار با اون مقد! اري زده یعنی چقدر علاقه به اون پسر داشته که دست به همچین ک
ی کم بود و این یه زیاد هرویین که مصرف کرده بود احتمال زنده موندش خیل

!معجزه بود که با اور دوز هم زنده مونده بود
ونم آوردصداي در و بعد یکی از پرستارا از فکر کردن بیشتر بیر !

- دائما بیدار شدن و دارن106میبخشید آقاي دکتر مزاحمتون شدم ولی بیمار اتاق 
!گریه میکنن و بی قرارن

ق خارج شدمسریع از سره جام بلند شدم و جلو تر از پرستار از اتا !

ل خت و زانو هاشو بغدره اتاقش باز کردم دیدم موهاش دورش ریخته نشسته رو ت
کرده و گریه میکنه !

آقاي دکتر کمکی از دست من بر میاد ؟-
- که اطلاع دادین کاري بود صداتون میکنم. نه ممنونم !

چشم پس با اجازه-
بهم لند کرد و با گریهدرو بستم و نزدیکش شدم با شنیدن صداي قدم هام سرشو ب

چشم دوخت !

خیره شده بودبینیش قرمز شده بود و چشماي اشکیش معصوم و مظلوم بهم !

گریه چرا خانوم کوچولو- !

- من کوچولو نیسم..م !

55

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir

www.romanbaz.ir



شستملبخند آرامش بخشی زدم و یه صندلی برداشتم و نزدیکش ن !

میخواي حرف بزنیم باهم ؟-
من حرفی ندارم- !

!گفتو روشو به طرف پنجره برگردوند
- هوم؟! خب چطوره من حرف بزنم 

چه حرفی ؟-نگام کرد و گفت 
- ریختی بیرون منم دلم خب مثلا تو به من اعتماد کردي و تمام حرفاي تو دلتو

میخواد یکی باشه تا با خیال راحت باهاش حرف بزنم !

!با تعجب نگاهم کرد و گفت من قول میدم به کسی نگم
دلم از معصومیت کلامش فشرده شد !

میدونم تو دختر فوق العاده اي هستی- !

به نظر شما من فوق العاده ام؟-
اره شک نکن- !

؟پس چرا بردیا منو نخواست-اشک تو چشماش جمع شد و گفت 
در ندونستاون لیاقت نداشت ق-کلافه دستی تو موهام کشیدم و گفتم  !

ین همه اسم و رسم ولی حق داشت اون با ا-سرشو دوباره گذاشت زانوش و گفت 
اشق یه دختر معمولیکه همه دخترا آرزوي یه گوشه چشمی ازش دارن چرا باید ع

ون غریبه چه توقعی که اعتیاد داشته بشه من حتی مادرمم دوستم نداشت از ا
دارم !

- دي براي بردیا عادي چون اعتماد به نفستو از دست دا! اشتباه تو همینجاست 
شدي !

د نتونستی هضم کنی کهچون تو ذهنت از اون یه بت ساختی و بعد از کاري که کر
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اون بتی که تو ذهنت ساخته بودي هم میتونه خراب شه !
ز فوت پدرت می گذشت و بردیا تو به برهه زمانی وارد زندگیت شد که تو سالها ا

ف عاطفی و پشتوانه ضعیمادرت هم یه جورایی از دست داده بودي و بسیار از نظر
!شده بودي

ی تو زندگیت داشت؟اون پسره اگه اشتباه نکنم مهران اسمش بود اون چه نقش

- جه درم اون یه ذره توساله بودم که پدرم از دست دادم بعد از فوت پ18خب من 
اول اسم مهران آشنا شدمناهید هم کامل از دست دادم تو فضاي مجازي با پسري به

یبار بهم پیشنهاد چت میکردیم بعد یه مدت قرار شد بیرون همدیگرو ببینیم
ا فت که یه تولد سادس تمهمونی داد اول قبول نمی کردم ولی انقد اصرار کرد و گ

وقت اینجور جاها پا من هیچ! قبول کردم ولی بعد که رفتم فهمیدم پارتی بوده
نذاشته بودم پدرم مرد متعصبی بود !

تو اون پارتی چه اتفاقی افتاد ؟-
- زگی و بند بود و واسم تاخب رفتار و برخورد افرادي که اونجا بود خیلی بی قید

ی م بعد دیدم سیگار مداشت مهران ازم میخواست که باهاش برقصم منم قبول کرد
دم یکنه منم امتحان کرکشه به منم تعارف کرد اول قبول نکردم ولی گفت آرومت م

داولش سرفه کردم ولی بعد برام عادي شد و بهم لذت میدا !

ه به کث میکرد و انگار کچیزي نگفتم تا بیشتر ادامه بده چون گاهی توي صحبتاش م
اون زمان ها برمی گشت !

- ود ه سالی ازم بزرگتر باونشب با مینو آشنام کرد دختر خوبی به نظر می رسید ی
ام ده بود داداشش هم اعدیه باباي معتاد داشت مادرش هم که سکته کرده بود و مر

اباشو رایشگر بود و مواد بکرده بودن به خاطر قاچاق مواد مخدر خودشم دستیار یه آ
ونو اباش متنفر بود چون ابا پولی که از کار کردن به دست میآورد جور میکرد از ب
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مقصر مرگ مادرش می دونست !

قسمت شانزدهم
د لی دوست مهران شده بواما این آخریا واقعا عاشق ع!مینو دوست پسر زیاد داشت 

ات کرده بودم ولی بعدو باهم بودن اولش به من نگفته بود چون من با مهران ک
جریانی که تو دربند پیش اومد فهمیدم صیغه علی شده !

از مادرت بگو- !
می زد تا به حرف کمی مکث کرد و به یه نقطه خیره شده بود جوري که پلک ن

!اومد
- تر سالی از ناهید بزرگ20بابام سنش از ناهید خیلی بیشتر بود اگه اشتباه نکنم

م که به زور پدرش باهروقت که دعواشون میشد تو حرفاي ناهید می فهمید! بود 
یه ر میشه اون موقع ناهیدبابام ازدواج کرده همون سال اول ازدواجشون منو باردا

متنفر بود ناهید از بابام! ساله 35ساله بوده و پدرم یه مرد بالغ 15دختر نوجوون  
تو حرفاي وسط همیشه! جوري که هروقت دعواشون میشد اینو بازگو میکرد 

ن میدیدم چقدر بابام دعواهاش میگفت اگه من نبودم از بابام طلاق می گرفت م
د اهید بود ولی ناهیدوسش داره هر چی میگفت ازش دریغ نمی کرد بابام عاشق ن

به من نداشت بیشتر نمی فهمید تو یه دنیاي دیگه سیر میکرد اصلا حس مادري
ن بابام داشت یا اینکه دعواهاشون یا واسه این بود که توقع هاي بیشتر از توا

لی دوسش داشت و یه میخواست آزادي بی قید و شرط داشته باشه چون بابام خی
شه یه ترسی تو همی! جور تعصب خاصی روش داشت بهش آزادي زیاد نمی داد 

می !د و بابام جاافتاده تردلش بود چون ناهید روز به روز بالغ تر و زیبا تر میش
ترسید از دستش بده !
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بود از بابام جدا کردهخیلی وقت بود جاشو-دوباره مکث کرد و بعد با بغض گفت 
تنها من می دیدم بابام روز به روز داغون تر میشه وقتایی که بابام سره کار بود منو

میزاشت تو خونه و با دوستاش میرفت بیرون !

اکی بود وقتی هم که بابام شبابام کارمند ساده بود ولی توقع هاي ناهید خیلی زیاد
ی پرستیدبابام ناهید و م! میشد میگفت پس طلاقم بده تا راحت شی  !

د و با بغض و صدايدوباره ساکت شد بعد با حالت هیستیریکی چنگ به موهاش ز
بار مامان بگو ناهید یهیچوقت به من توجه نمی کرد میگفت بهم نگو-گرفته گفت 

حواسم نبود صداش زدم مامان !

گه فت تا یادت نره دیبا قاشق داغ گذاشت رو دستم و گ-دوباره مکث کرد و گفت 
نگی مامان !

د ینی م گفتم ناهید گفت ناهیوقتی بابام دستمو دید ازم پرسید کی این کارو کرده من
تم تو عالم بچگی نمیدونس!چی چرا نمیگی مامان گفتم اگه بگم دوباره میسوزوندم 

عواشون شدنباید می گفتم بابام صداش زد و دست منو نشون داد و د !

یغ شد من با عقده بزرگاز اون  موقع دیگه همون یه ذره محبت ناهید هم ازم در
شدم با کمبود !

اري ده ناهید با مرد پولدیه شب بابام خوابید و صبح بلند نشد به سره سال نرسی
سالم 18ن میزد و میرفت ازدواج کرد دیگه اصلا خونه نبود فقد گاهی یه سر به م

و پارتمان خرید و بقیشبود که خونه رو فروخت و سهم منو نصفشو برام به واحد آ
ریخت به حسابم !

ونی ون روز که به اون مهمدیگه ندیدمش تا ا! اونقدر از بچگی تنها بودم که نترسم 
دعوتم کرد !

!میبینید حتی یه نامادري هم محبتش بیشتر از مادر منه
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ه در حالم بد بود کاز حرفاش و شنیدن  سرگذشتش اونق! اشک چشماشو خیس کرد 
اشهحد نداشت آخه یه دختر کم سن چقدر میتونه تحمل داشته ب !

یلی دختر قوي تو خ-دستمو رو دستش گذاشتم و با لحنی آرامش بخش گفتم 
هستی !

واقعا ؟-با تعجب نگاهم کرد و گفت 
مگه شک داري- !

سرشو پایین انداخت و چیزي نگفت !

- کم گذاشته هیچ شکی نمیخوام کاراي مادرتو توجیح کنم از اینکه برات خیلی
که حرف همو ساله که با یک مرد سی و چند ساله15نیست اما به نظرت یه دختر 

چه وي سنی که هنوز خودش بمتوجه نمیشن ازدواج میکنه اونم به زور و اجبار بعد ت
دور از تصور نیست برايو ناوارد هست بچه دار میشه، انتظار این رفتار ها ازش

تو جاي اون بزاراینکه کینه اي توي دلت نداشته باشی بهش حق بده و خود !

!به ملحفه روي پاهاش خیره شده بود و چیزي نمیگفت
با مهران چرا کات کردین؟-

ایه خوبی برا کثافتدید از من آبی براش گرم نمیشه و پ-پوزخندي زد و گفت 
کاریاش نیستم ولم کرد و رفت با یه دختر دیگه !

چطور با این همه مشکلات درستو ادامه دادي و مهماندار -سري تکون دادم و گفتم 
شدي؟

دشو میدیدملبخندي زد تو این هفت ماه این اولین بار بود که لبخن !

- د قه ي زیادي داشتم بعمن عاشق درس خوندن بودم و به رشته زبان انگلیسی علا
اید م وارد فرودگاه شدم شاز اینکه دیپلم گرفتم و کلاساي فشرده زبانو شروع کرد

سال زندگیم بود22این تنها موفقیت من تو این  !

60

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir

www.romanbaz.ir



- کاري که گنده گندهموفقیت دیگه اي که داشتی این بود که تونستی ترك کنی
خودتو دست کم نگیر! هاشم نمیتونن انجام بدن  !

کاش همه چی انقد که شما خوب جلوش میدید خوب باشه- !

مطمئن باش که همینطوره- !

زاشتم اون همش من حرف زدم اصلا ن-موهاشو فرستاد پشت گوششو گفت 
موضوعی که میخواستین و بگید !

و جزیی ترین اتفاقايباعث افتخار منه که ت-از روي صندلیم بلند شدم و گفتم 
زندگیتو برام تعریف کنی و منو محرم خودت بدونی !

قسمت هفدهم
عیفه یر وقته و بدن توهم ضاون حرف منم باشه براي یه روز دیگه وقت زیاده الانم د

!باید استراحت کنی
!ممنون که برام وقت میزارید-

- بزارم راضیمتشکري نداره چون من از ته دلم از اینکه براي تو وقت !

با شرم سرشو پایین انداخت و چیزي نگفت !

- و ناس و روانپزشک احساس تولی در ادامه صحبتام باید بگم که به عنوان یه روانش
ي یا داشتی یه جورایی تودر رابطه با بردیا   به جز حس دوست داشتنی که به برد

یی وچک ترین بی توجه اوجود اون به دنبال پدرت هم می گشتی به همین خاطر از ک
قتی مه نظر معقول بود وبردیا پسري بود که در حقیقت از ه! هاي اون شاکی میشدي 

نی ده بود و در نوجواهمچین پسري به تو که اعتماد به نفست در بچگی سرکوب ش
ي بردیا ا توجه هایی که از سوهم با طرد شدن از طرف مهران کاملا از بین رفته بود ب
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چک به همین خاطر با کوبهت میشد اون حس وابستگی مفرد در تو بیدار شده بود و
ز عف میشدي چون اونو اترین احساس خطر در رابطه با از دست دادن بردیا دچار ض
ون کم میدیديهر لحاظ از خودت سر تر یا به عبارتی خودتو در برابر ا !

سرشو پایین انداخته بود و گوش میکرد !

خب براي امشب کافیه دوست دارم خوب استراحت کنی- !

سعی میکنم- !

میدم پرستار موبایلتو برات بیاره شاید لازمش داشتی- !

ممنون مرسی-
!تو دختر فوق العاده اي هستی در این شک نکن شب بخیر-

ش پرستار گفتم گوشیشو بهبا گنگی بهم زل زده بود که از اتاق بیرون اومدم و به
بده و یه سري نکاتو بهش گوشزد کردم و رفتم سمت اتاقم !

تم و پوشیدم و با چشمام از خستگی می سوخت فرم سفیدم و اویزون کردم و ک
دم و سوار ماشینم شدمبرداشتن کیف و سوییچ و موبایلم از بیمارستان بیرون ز !

تم بعد از چک کردن وضعیبا صداي در به پرستار خیره شدم که گوشیم و بهم داد و
از اتاق بیرون رفت !

ر رم با دیدن اسمش هزاگوشیو روشن کردم و با تعجب دیدم کلی میس از بردیا دا
تا حس برام به وجود اومد ناراحتی عشق سرخوردگی نفرت ...

ار پلی کردم و جنین وبا یادآوري روز نامزدیش اشک تو چشمام جمع شد و اهنگی
تو خودم جمع شدم !

((:لطفا این اهنگو براي درك بیشتر حسه رمان گوش بدید
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انقد حرفه سادگیمو پشتم نزن
تو کاري کردي بام که صدتا دشمن نکرد

برید بشید باهم خوشبخت اصن
اون خنده هات منو کشتن نخند واسش

تو رابطه نمیشه به زور که پیش رفت
مطمئنم در حد تو خوب نمیشم

انقد نگو توهم بی گناهی
شاید ساده باشم اما کور که نیستم

دیدم دیدم دستاتو گرفته بود
منه احمقو باش فکر میکردم فرشته بود

می گفتی کنار من حتی جهنمم خوبه
چی شد سر درآوردي از بهشت اون

هنوزم دونفرن که میچسبه این هوا بشون
هنوزم چشات عزیزم اگه قرمزه میگم نمالشون

هنوزم عکساي اون شبیه تو نداره جون
هنوزم نباشه اون شبی که تو نباشی توش

فهمیدم که میشه خوش عکس نبود و خوب افتاد از چشم تو
بعد دیدم که میشه جز اشک نبود و زود افتاد از چشم تو

بشین یکم بهش فک کن
چی کرده یه شبه عوضم
چه کارایی بزنه سر ازم

نمیدونم همین یه دفعه حداقل
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می ساختیم اگه فرق میکرد
سلیقه موسیقیمون

اگه گیر می دادي اون میسه افتاده رو گوشیت کی بود
با کی بودي بیرون

وددیدم آره خودمون بریدیمو دوختیم ولی انصافا  اندازه ب
ون الماسموندادم چند جا نشون ولی گفتن می ارزه هنوز  این الماسم

دیدم دستاتو گرفته بود
منه احمقو باش فکر میکردم فرشته بود

می گفتی کنار من حتی جهنمم خوبه
چی شد سر درآوردي از بهشت اون

دیدم دیدم دستاتو گرفته بود
منه احمقو باش فکر میکردم فرشته بود

میگفتی کنار من حتی جهنمم خوبه
چی شد سر درآوردي از بهشت اون

دیدم میدزدي ازم دستاتو
شر میکردي بحثارو

دیدم دیگه مهم نی برات
دیدم نمیزنی عکسامو

دیدم توي دیدم نیستی
به خودم اومدم دیدم نیستی

دیدم انقد چرتن بقیه
که جا تو پر نمی کنه هیشکی
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بدهکاریات بهم حلال که نی
پیچیدي بدون عوارضی

علمشو داري تو مظلوم نمایی
باید بهت کلی طلا بدیم

با اینکه گذاشتم سنگه تموم
دوباره همه چی تموم شد
کاشکی دل تو سنگی نبود

بهترین روزام حروم شد
شبا تنها هوا سرد

انقد منو خوب پیچیدي
لاي گریه هام میزنم برات دست

ولم کنید عشق چیه از هر چی ادمه کلافم
دیدم میخواي نباشی دیدم باید نباشم

دیدم باید نباشم
میدیدم خاطره هات

هیچکدوم نمیشن مزش عوض
میبینی خوابم نمیبره

اما بازهم بهت زنگ نزدم
میبینم بی تو نمیگذره

انگار نداره اصلا هفته ته
نمی بینم وسط دعواهامون

طرف بشی و طرفتم
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اهنگ دیدم از (Talk down)

م زیره گریه نفسم ازسرمو تو بالش فرو کردم و اندازه این هفت ماه سکوت زد
ر عد این همه مدت چیکانبودن هوا و هق هق گریه هام گرفته بود چرا زنگ زده ب
اره چرا زنگ زده چرااااداره دیگه مگه چی ازم مونده که میخواد همینم ازم بگی !

ریه میکردم چشام دیگهکلی گریه کردم و تا دم دماي صبح بیدار بودم و هنوز گ
بزور باز میشد احساس میکردم الان خون از چشمام میاد !

هوا تازه روشن شده بود که

قسمت هجدهم
از عجب نگاهم کرد و سریعیه پرستار دیگه وارد اتاق شد و با دیدن صورت من با ت

ناتاق بیرون رفت و با دکتر احمدي دوباره وارد اتاق شد !

آقاي دکتر بهش آرام بخش بزنم ؟-
- دشما می تونید بری!نه الان زنگ میزنم به دکتر ناظري  !

چشم با اجازه- !

ک چشمام خشک شده رومو برگردوندم و دوباره به پنجره چشم دوختم دیگه اش
بود و می سوخت !

حتی پلک هم که میزدم چشمان می سوخت !

- شکلی پیش نه م...خب خداروشکر....الو امیر علی داداش بیدارت کردم 
گران نه داداش ن..نه نه ...زنگ زدم 106اتفاقا در رابطه با بیمار اتاق ...نیومده 
یلم اکشن زیاد خود کشی چیه ف...نه بابا چه فکرایی میکنی تو هم ..نباش 
که لا گریه کرده با ما همباشه بابا نزن منو زنگ زدم بگم از دیشب تا حا...میبینی

فلن...مت باشه پس میبین...خب اگه تو راهی که هیچ ...حرف نمی زنه  !
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ارد وباره همون پرستاره واز اتاق بیرون رفت اینو از صداي بسته شدن در فهمیدم د
م خاموش شدشد و آمپولی به دستم زد و رفت چند لحظه بعد دنیا برا !

با تلفن حمید پامو محکم روي گاز گذاشتم تا برسم به کمپ باز چی شده که گریه 
کرده !

لایی سره به لحظه نفس کشیدن یادم رفت خیال کردم ب106وقتی گفت بیمار 
خودش آورده !

م رفتم سمت حمید که ماشین و تو جایگاه پزشکان پارك کردم و با دو وارد شد
!داشت از یکی از اتاقا بیرون میومد

اع چه زود اومدي- !
حالش چطوره ؟-

- جون تو یه لحظه که !همون طور که گفتی دادم به آرام بخش بهش تزریق کنن 
م ه سر به بقیه بزندیدمش کپ کردم چشاش شده ما کاسه خون الانم خوابه من ی

!فلن
ش جمع شده بود نزدیک رفتم سمت اتاقش و آروم درو باز کردم جنین وار تو خود

دي کم بالا رفته و کبوتختش که رفتم دیدم آستین لباس آبی کمرنگ بیمارستان ی
هاي روي دستش پیدا بود !

یزدن موهاش دورش به چشماش نگاه کردم پلکاش ورم کرده بودن و به کبودي م
ریخته بود انقد معصوم خوابیده بود !

لی که هر که بیدار بشه در حاتا ظ!کلافه دستی تو موهام کشیدم و از اتاق بیرون زدم 
!به بقیه بیمارا می رسیدم به اونم سر میزدم

د میشد و با خنده سرانقد روش وسواس داشتم که حمید با لودگی هی از کنارم ر
تکون میداد !
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ناهارشو از پرستار گرفتم تا خودم ببرم تو اتاقش !

ه یرون از پنجره زل زددر زدم و آروم درو باز کردم نشسته بود روي تخت و به ب
بود !

اجازه هست وارد خلوتتون بشیم مادمازل؟-
با تعجب برگشت سمتو اشکاشو پاك کرد !

!سلام ببخشید متوجه نشدم که اومدید-
اینجور که تو غرق شده بودي حق داشتی متوجه نشی- !

سرشو پایین انداخت و چیزي نگفت !

- یکنی حیف چشماي ؟ یه ریز گریه م!دختر تو این همه اشک از کجا میاري 
خوشگلت نیست اینجوري قرمز بشن؟

م گفت دوست ندارم اونم یبار به! دیگه چه فرقی میکنه -پوزخندي زد و گفت 
ي چشمام شدهچشماتو اینجوري قرمز ببینم الان خودش عامل همین قرمز !

مو کنترل کنمکلافه دستی طبق معمول تو موهام کشیدم و سعی کردم خود !

آقاي دکتر من چجوري سراز بیمارستان درآوردم ؟-
- با ف نامی بوده تورو کهاون آقایی که تو صحبتات فهمیدم همسایتون بوده و رعو

ا اون حال وارد خونه میشی می بینه بعد مدتی که می بینه صدایی از واحدت نمیاد ب
اورژانس تماس میگیره !

خب بیا غذاتو بخور که کلی حرف داریم که بزنیم- !

ستی تختش یکم به میز تختشو براش تعبیه کردم و غذاشو روش گذاشتم و با د
تختش شیب دادم تا راحت تر باشه !

چیزي لازم نداري؟-
شرمندم نکنید آقاي دکتر-
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- ی گرسنه ايشروع کن که میدونم حساب! دشمنت شرمنده این چه حرفیه  !

و دو میزد ولی دستاش موقع گرفتن قاشق می لرزید از ضعف زیاد چشماش د
نمیخواست من متوجه بشم !

نش گرفتمقاشقو ازش گرفتمو خودم قاشقو پراز سوپ کردم و جلو ده !

ا بغض لب برچیداول با تعجب نگاهم کرد و بعد اشک تو چشماش جمع شد و ب !

- بابا پانته آاع اع اع دختر نبینم با بغض غذا بخوریا گریه چرا اي !

ور خودش پیچیده بیرونخواستم یکم باهاش راحت باشم تا از اون پوسته اي که د
بیاد !

ببخشید آقاي دکتر- !

- ! ز آقاي دکتر هست وقتی خودمون دوتا هستیم امیر علی صدام کن راحت تر ا
هوم؟
آخه-

آخه نداریم حالا دهنتو باز کن آ-
دیدم بازم زل زده به من !

هواپیما داره میاد آ کن-
با بغض لبخندي زد و دهنشو باز کرد

آ باریکلا-
به همین منوال همه ي سینی رو به خوردش دادم !

خب می شنوم- !

!چیو-
دیشب تا صبح چی باعث شد چشمات بباره؟-

تسرشو پایین انداخت و با پایین موهاش طبق معمول ور رف !
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نکن-
نکن موهاتو کندي-با تعجب نگاهم کرد که گفتم  !

ی بردیا بهم زنگ اون اومم ین-دستاشو توهم گره کرد و بعد کمی مکث گفت 
زده !

خب-با خونسردي ظاهري گفتم 
با تعجب نگاهم کردو گفت

قسمت نوزدهم

بهم زنگ زده حتما کارم داشته- !

خب پس چرا معطلی بهش زنگ بزن ببین چیکارت داشته- !

شوخی میکنید- !

!کاملا جدي ام-
- احتی باهاش حرف بعد یکسال و خورده اي زنگ زده به نظرتون میتونم به ر

؟!بزنم 
نظر منو بخواي آره-

نمی تونم- !
- تو اتاقم هستمهروقت زنگ زد خبرم کن من! میتونی من بهت ایمان دارم  !

راي دیروز ظهر با استرس به گوشی زل زده بودم آخرین تماسی که داشت ب
بوده !

دوباره به پنجره خیره شدم و ناخنمو میخوردم !

م و چشم ازش برنمیداشتیهو گوشی تو دستام لرزید با هول به گوشی زل زده بودم
70

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir

www.romanbaz.ir



بیرون قطع کرده بوداسم بردیا با اون دوتا استیکره قلب حواسم و با دنیاي !

با صداي دکتر از جا پریدم !

چرا جواب نمیدي ؟-
- من نمی تونم دارم از استرس میمیرم..من !

گوشی قطع شد و چن ثانیه بعد دوباره زنگ خورد !

جواب بده استخاره نگیر من بیرونم- !

م شی رو به سمت سبز کشیدبه گوشی زل زده بودم با یه نیرویه ناشناخته آیکون گو
و گذاشتم رو گوشم !

فتبا شنیدن صداش اشک تو چشام جمع شد و نفس کشیدن یادم ر !

نو عوض میکردصداش همون صدا بود همون صداي بم و مردونه که ضربان م !

- تو دختر الوالو الو پانی خودتی؟ چرا جواب نمیدي بی معرفت کجایی
وي ؟ پانته آ  صدامو می شن-با یه حس خاصی اسممو صدا کرد که تا حالا نکرده بود 

چرا حرف نمی زنی ؟
دهنم باز و بسته میشد ولی صدایی از توش در نمی اومد انگار ماهی که بیرون آب 

افتاده !
بله-با صداي گرفته اي گفتم  !

مو و کات میدي حرف بزن جونکجایی بیام دنبالت الو پانته آ چرا یه-با هیجان گفت 
بالا اوردي !

- ؟!چی میخواي ازم 
و دیدمت کجایی چرا تینی چی ینی چی که چی میخوام یکساله که ن-با تعجب گفت 

واحدت نیستی !

این پسره قزبیت هم درست جوابمو نمیده !
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!دلم ضعف رفت براي لحن عصبی همیشگیش
بگو بیام دنبالت فقد آدرس بده کجایی پانی حرففف بزن- !

ادرسشو برات اس میکنم خدافظ-
الو الو پانی-

وشیو تو بغلم گرفتمگوشی قطع کردم با یه حس عجیبی انگار که بردیا جلومه گ !

ه حرفاي چند لحظه گهواره وار خودمو تکون میدادم و به صداش فکر میکردم ب
!پیشش

جرهیه اهنگ گذاشتم و زل زدم به نم نم بارون بیرون از پن !

هیچ تر از هیچ تر از هیچ تر
خسته تر از خسته تر از خسته ام

قفل ترین مغز جهان در من است
بسته تر از بسته تر از بسته ام

پوچ تر از پوچ تر از پوچ تر
پر شدم از هر چی در این خانه نیست

سایه ام از پیش خودم دور شد
هیچ کسی با منه دیوانه نیست

بزن به من اي باران
ببار و سیلابم کن

مرا بکش در خویشم دوباره بی تابم کن
گیج تر از گیج تر از گیج تر

هردو جهان دوره سرم حلقه بست
سرد شدم درد شدم سوختم
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تیغ تبر شد بت بغضم شکست
روح تر از روح تر از روح تر

جاذبه بر کالبدم بی اثر
بمب تر از ساعت ویرانی ام

پرخطر پر خطر پرخطر
پلک زدي عاقبتم تار شد

من دمه یک عشق فرو بردنم
گاه گداري به سراغم بیا

دشمن زیباي قسم خورده ام

هیچ از امیر عظیمی) )

هوصف حال منو تو این لحظه خیلی خوب این اهنگ نشون مید !

اجازه هست-
این چه حرفیه بفرمائید دکتر-

خب چی شد؟-
قرار شد ببینیم همو-

چه موقع-
خبرش از منه- !

براش آدرس اینجا رو اس کن-
اینجا-

!بله همینجا باید ببینه باهات چیکار کرده-
لوش بدبخت سکته میکنه از اتاق بیرون رفت آخه من با این قیافه خوشگلم برم ج
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!که
خاموش کردمآدرس و ساعت ملاقات اینجا رو براش اس کردم و گوشی رو !

به خواب رفتمبا یه حس هیجان ملموسی بدون هیچ آرام بخشی بعد مدتها !

د براي دیدنشصبح شده بود و داشتم صبحونه میخوردم و دل تو دلم نبو !

ه پنجره زل زدمبراي اینکه دکتر گیر نده صبحونم تا آخر خوردم و باز ب !

زد و بدون حرفی بیروندکتر وارد اتاق شد و با دیدن سینی خالی لبخند غمگینی
رفت !

عصر شده بود که یکی از پرستارا گفت ملاقاتی دارم !

م و م ریخته بود انداختروسري ست همون لباساي بیمارستان و روي موهایی که دور
هام ون سرم گیج میرفت و پابا پرستار بیرون رفتیم هنوز نمی تونستم تند راه برم چ

جون نداشت !

ین یدیم این قسمت تو ابالاخره به سمت پشتی بیمارستان که فضاي سبزي داشت رس
ق هواخوري نداشتنساعت کسی داخلش نبود چون بیمارا از یه ساعتی به بعد ح !

یکل بی نقصش که دیدمش همه ي تنم چشم شده بود و زل زده بودم بهش به ه
یپشتش به من بود به شونه هاي پهنش توي اون کت تک زغال

ن مدل ایستادنش به قد بلندش شاید باورتون نشه ولی من اون موقع قربو
میرفتم !

با صداي پاي ما برگشت و با تعجب به من نگاه کرد !

شبیه پیر زن ها خمیده و لرزون شده بودم !

ا تند کرددسته گلی که دستش بود و گذاشت رو نیمکت و به طرف من پ !

تام نگاهش هی تو نمی دونست به کدوم قسمت بدنم نگاه کنه چشمام لبام دس
داي یره موند و بعد با صصورتم چرخ میزد با دیدن موهام یهو نگاهش به همونجا خ
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دیشون؟یه کش نداشتی ببن!موهاتو چرا پریشون کردي -حرصی گفت 
جاي سلام خدا بد ندته بجاي اینکه حالمو -یا تعجب و خشم نگاهش کردم و گفتم 

بپرسی

قسمت بیستم
به موهام گیر میدي ؟

- خب نگاه چجوري دورت ریختی..نچ  !

آخه کی اینجاست که منو ببینه ؟-
ینی یه مرد تو این خراب شده نیست دیگه نه- !

اگه اومدي اعصابم خورد کنی برو همونجا که بودي- !
برم کجا برم خونت؟ باهم میریم-

خونه من؟-
- یف کن تو نبود من چه بیا بشین بیا بشین که تو آخرش منو دق میدي برام تعر

اتفاقی افتاد !

رم روي نیمکتپوزخندي زدم و نشستم کنارم نشست و دستشو انداخت پشت س !

تعریف کن- !

- ل به یک سال شدتو تعریف کن که اون چند مدت دوري که گفته بودي تبدی !

- ن شاکی باشم تو شاکی نه مثله اینکه من یه چیزي هم بدهکارم به جاي اینکه م
هستی دست پیش گرفتی !

د و قیافش بازگنگ نگاهش کردم که رگاي گردنش منقبض شدن گردنش قرمز ش
برزخی شد !
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خداروشکر کن  انقد تو رفتی با روزبه برو-از لاي دندونهاي کلید شدش گفت 
!خاطرت عزیزه که اومدم پی ات

من رفتم با روزبه ؟؟کی همچین چرتی تحویلت داده ؟-
- شروب میخوردي و هر هرآها ینی تو اونشب با روزبه توي پارتی نشنسته بودي  م

و کر کر میکردي !

چی میگی- !

- ن میفهممپانی من بی غیرتم و پشت گوشام مخملیه ؟تو آب بخوري م !

!درست حرف بزن ببینم چی میگی من نمی فهمم-
- باشه.. که تو نمی فهمی !

ن که توي خواب گوشیش از جیب کتش درآورد با تعجب دیدم یکی از عکساي م
راشته دلم ضعف رفت ب! ازم گرفته بود بک گراند گوشیش هست 

!ینی اونم به فکرم بوده؟
- ان ه لخت کنار این لاشی خبیا اگه این تو نیستی با این نیم وجب تاپ و سر و کل

کیه عممه منه؟
ظه اي بود که روزبه با تعجب به عکسی که نشونم داده بود خیره شدم همون لح

میخواست بهم کمک کنه و حالم خوب نبود معلوم بود یکی یواشکی ازمون عکس 
گرفته !

این عکس رو کی ازم گرفته- !
مینو- !

با تعجب نگاهش کردم باورم نمی شد !

اینجور که بهت تفهیم کردن نیست اون شب- !
- این خودخوري هام پانی منو دق نده حررررف بزن حرفففف من این یکسال با
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ف کن بینم بعد اونشبقده ده سال پیر شدم پس شعر تحویل من نده از اول تعری
!که جلو خونت پیادت کردم چه غلطی کردي

درست حرف بزن- !

!خیلی خب خیل خب بیا بزن منو بگو دیگه اه-
تمام اتفاقایی که سرم اومد و براش تعریف کردم !

- کردي و چهار ماه ازتاون کسی که باید طلبکار باشه منم تو بودي که نامردي
خبري نشد تو بودي که نامزد کردي و منو یادت رفت من به خاطره تو اینه حال و 

روزم !

- فته روزایی که ازت وقت گرخیلی بی انصافی من مگه با علاقه نامزد کردم من  اون
نت بست تو ماشین می بودم دورادور حواسم بهت بود و گاهی تا صبح دمه در خو

یخته ازگی ها با یه نفر راز مینو سراغتو میگرفتم میگفت حالش عالیه و ت! نشستم 
وقتی! ر آب زنی میکنه ده تو داره زی*روهم و من از کجا میدونستم اون رفیق ج

روم ا میخورد زدمش اون حاسم روزبه رو آورد که دیگه خون به مغزم نرسید رفتم ت
ی گفتم تایید میکردزاده هم انکار نمی کرد میخواست منو اتیشی کنه هرچی م !

- کرديینی عشق منو انقد ناچیز دیدي که حرفاي اونا رو باور !

- شه من تره باهام و همیخودتو بزار جاي من وقتی پسر خاله خودم که از همه دش
زش مردونه اي تاحالا اانگار حقشو خوردم بر میگرده بهم میگه ساکت شد با بغض

ندیده بودم گفت میگه ...

بی با! گاهم می کاوید تو چشمام نگاه کرد چشماش از راست به چپ چپ به راست ن
م کردم میگه عرضه میگه کاره نیمه تموم تورو من تمو-قراري تو صداش گفت 

نداشتی ولی من عرضه داشتم و ...

ز چه توقعی ا-زیر شد سرشو پایین انداخت دستمو رو شونش گذاشتم و اشکام سرا
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نگی تو اون چهار ماه نه ز!من تعصبی داشتی منی که نمی زاشتم نگاه چپ بهت بیفته
مون ه اینکه ولم کنی به انه پیامی ازت داشتم من بهت گفتم چند مدت دور باشیم ن

وي حرفاي اون مین! گرفتی خدا توهم که انگار از خدا خواسته بودي که سراغی ازم ن
فتی خودتو خلاص کرديشی خودمم باعث شد فکر کنم واقعا ر*هرزه و پسر خاله لا

از دست من !
- ن اون حال بد من اون بی قراري هام حتی حضورم تو اون پارتی به خاطر تو بود ای

هفلاکتی که هفت ماه توش دست و پنجه میزنم به خاطر توع !

!نگام کن من همون پانی قدیمم؟ تو منو داغون کردي
- نم من میخواستم تو رو از مامانت خواستگاري کنم حتی با بابامم حرف زده بودم او

استقبال کرده بود اما نشد که بشه ینی نزاشتن که بشه !
- م تا تا ترك کنم هفت ماه لاوقتی اور دوز کرده بودم  و زنده موندم اوردنم اینجا

کام حرفی نمیزدم !

ترا نقد حالم بد بود که دکا-همینطور که به روبه رو خیره شده بودم ادامه دادم 
احتمال تجاوز میدادن !

ست تو به روح من تجاوزولی میدونی چیه بردیا تجاوز که فقد به جسم یه نفر نی
بهش تجاوز شدهکردي شاید از نظر پزشکی جسما سالم باشم ولی روحمه که !

- م وست دارم وقتی به خودپانی من جبران میکنم من تا بودي نمیدونستم که انقد د
ادماومدم که دیدم از دستت دادم مثله آب خوردن از دستت د !

ولی خدا شاهده تاشاید اولش به خاطره یه شرط بندي مسخره بهت نزدیک شدم
همون پیشنهاد رقص شرط بندي بود بقیش خودم بودم
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قسمت بیست و یکم
حس خودم بود هیچکدوم از کارام فیلم نبود !

هر چی که بود گذشت- !

- یبه بودم ولی همیشه من تو زندگیت شاید یه غر! ولی من هنوزم تورو میخوام 
ت بودکنارت بودم شاید جسما ازت دور شدم ولی تمام فکرم پیش !

- ؟!تکلیف نامزدت چی میشه 
- و بهم زدم حتی نمی تونستم یه لحظه اونو جاي ت!نامزدي فرمالیته که تکلیف نداره 

که یري روي من گذاشته بوديعمر رابطه ما شاید کوتاه بود ولی تو چنان تاث! بزارم 
یه لحظه هم از یادت غافل نشدم !

- داشتم شاید هیچوقت هممیدونی بردیا شاید تو زندگیم به کسی عین تو علاقه ن
! تجربه عشقی که با تو داشتم با کسی تجربه نکنم ولی نمی تونم دوباره قبولت کنم

ت باهام باشه من هیچوقنمیخوام دوباره اون بی تابی ها اون ترس از دست دادنت
همیشگی بودي که فقدتو غریبه ي! توي رابطه با تو امنیت عاطفی احساس نکردم 

!بودي که یه تجربه شدي برام همین
- پنها میندازي به منینی چی می فهمی چی میگی یا همینجور فقد حرفاتو دولا !

عصبانی شده بود اینو از مشت هاي روي زانو هاش فهمیدم جرعت نگاه کردن بهش 
نداشتم !

- چیزي تغییر کرده که تا دیروز که از عشق من سر به بیابون گذاشته بودي چه
د ري نمی زارم با وجوحالا منو پس میزنی من بردیا سلطانی که دست رو هر دخت

طمنتی نیست  انتخابمی حتی به غل! تمام عیب هات خواستمت !!!

داد اشک تو چشمام با بهت بهش نگاه میکردم که حق به جانب پاسخ نگامو می
جوشید آخه چقدر یه آدم میتونه خودپسند و مغرور باشه !
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- انتخاب خودمی حتی به ! "این عیب هایی که تو سرم میزنی باعث و بانیش خودتی 
؟؟"غلط

نامه فدایت شوم نفرستاده بودم براتون حضرت والا
فکر میکنی کی هستی با این نگاه از بالا به پایینت !

و اشکامو پاك کردم! ه فکر میکردم عوض شدي حداقل این یه سال باد کلت خوابید
ولی اشتباه میکردم-از جام بلند شدم !

با اخم و حق به جانب زل زده بود به من !

نی دیگه پشت گوشتم اگه انتخاب غلطی هستم پس غلط میکنی که از این غلطا ک
دیدي منم دیدي !

گردوندم طرف خودش از هنوز دو قدم نرفته بودم که مچ دستمو گیر انداخت و بر
گردنش منقبض عصبانیت و حرص نفساش مقطع و صورتش قرمز شده بود رگاي

!شده بود و دندوناشو رو هم می سایید
- ردم با من اینجوري حرفپانی به ولاي علی اگه اینجا نبودیم گردنتو خورد میک

زدي نزدیا !

زن عربی که بات حرفتو چشام زل ن-دوطرف بازو هامو گرفت و محکم تکون داد 
نمی زنم حررررف بزن جاي زر زر کردن !

ه وب کنی بزنی تو سرمن شاید حسم بهت عمیق تر شده ولی تو حق نداري همینو چ
سرت کجا گرم شده که من از سرت افتادم هان؟؟؟؟! من 

سیده ده بودم مثله چی هم تردروغ نگم ترسی! با نعره اي که زد شونه هام بالا پرید 
نی بی دست و پا و خب مشخصه من هنوز همون پا. اصلا هنگ بودم کامل ! بودم 

ید دونگی که به رخم میکشوابسته گذشته بودم که حتی تو این شرایطم دلم براي مر
ینی خر تر از منم هست ؟! ضعف میرفت  !
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یشو از چشماي من به هنوز با غضب نگاهم میکرد که صداي دکتر نگاه میلی متر
جایی دقیقا پشت سرم بود دوخت !

پانته آ جان حالت خوبه ؟-
ن ریختبردیا نگاشو با شک از دکتر گرفت و به چشماي ترسیده م !

ا ش کشید واي نه نه یدستی به دور لب! پس حدسم درسته -از لاي دندوناش غرید 
ی نکنه آروم نمیشهامام هشتم  این اخطاره این ینی تا یه جوري حرصشو خال !

کتر خون جلو چشماشو سرمو چندبار به علامت نه تکون دادم که با حرف بعدي د
هعزیزم باید استراحت کنی وقت ملاقات هم تموم شد-گرفت  !

بردیا  چنان سریع منو ول کرد و یورش آورد سمت دکتر که اصلا نه من نه دکتر 
د مشتی تو صورت دکتر زتو یه حرکت ناگهانی با آنچنان قدرتی! نفهمیدیم چی شد 

که صداي فریاد از درد دکتر با جیغ من یکی شد !

ار ون یکی دستشو تا کنبردیا نشست رو شکم دکتر و یقشو با یه دست جمع کرد و ا
م و با همه ي بی جوونیگوشش بالا آورد تا مشت بعدي و بزنه که به خودم اومدم

داري چیکار میکنی بردیا فدات شم آروم باش-مشتشو گرفتم و التماسش کردم 
ی د شو اصن هر چی تو بگچیکار این بنده خدا داري بلند شو پسر مردمو کشتی بلن

پاشو قربونت برم !

ه دستشو از دست من بردیا هنوز نفس نفس میزد یکم آروم تر شد و بعد دوبار
ش سمت بیرون کشید و یقه دکترو که از درد به خودش می پیچید گرفت کشید

از پسوند هاي ببین جوجه یبار دیگه با اسم کوچیک صداش زدي یا-خودش 
ت چنان بلایی سرت شعر استفاده کردي با انگشت زد رو پیشونی دکتر و گف*ك

ر یدم پارت کنن که از همیارم که تو آینه رقبت نکنی به خودت نگاه کنی جوري م
طرف دوختنت بازم وا بري شنیدي چی گفتم آشو لاش؟؟؟؟
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د شد و تاد زمین از روش بلندکتر با بیحالی سري تکون داد بردیا سرشو ول کرد و اف
خاك شلوارشو تکوند

یگه حویلم دادي اگه یبار داون شر و ور هایی بود که ت-به نیم نگاه بهم کردو گفت 
مرخصت میکنمبشنوم حرکت بعدشم خودت پیش بینی کن فردا میام دنبالت !

ا ودشو نگه داشته بود تسري تکون دادم و با گریه رفتم طرف دکتر بردیا خیلی خ
!دوباره جوش نیاره

قسمت بیست و دوم
یرهن و روپوش از لاي انگشت هاي دست دکتر خون فواره میزد جوري که پ

!سفیدش غرق خون شده بودن
- ا آقاي دکتر شرمنده برم به دکتر احمدي بگم بیاد حالتون خوبه؟  سمت بردیا که ب

ین و قاتل جون منی با االهی خدا پیرت کنه که ت-غرور نگام می کرد نگاه کردم 
اخلاق تندت من با تو هیچ جایی هم نمیام !

اري منو سگی سگی تو خیلی بیخود میکنی پانی د-دوباره میرغضب شد و گفت 
صاب ا حالا هی برو رو اعمیکنیا من آتیش بگیرم شعله هام دامن تورو هم میگیره ه

!من
به شید و زیر لب خدایابا دست برو بالایی گفتم که با حرص دستی به ته ریشش ک

من صبر بده اي گفت !

- دگی من گذاشتی یه آب خدا الهی یکم عقل بهت بده که از روزي که پاتو تو زن
خوش از گلوم پایین نرفته !

م دوتا زد تو سره دستشو بلند کرد بزنه تو صورت من که تا خودمو جمع کرد
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م خودت گند زدي بهده لامصب مگه من چیکارت کرد-خودشو با صداي بلند گفت 
ه ردي به اعتیاد اگه یزندگی هردومون انقد که احمق و سست مغز هستی که رو او
یکم صبر داشتی که الان سره خونه زندگی مون بودیم لعنت !

یکردبا بحث ما دکتر هم دردش یادش رفته بود و به ما نگاه م !

جواب بردیا رو ندادم !

- ید گم بیان بالا سرتون شاآقاي دکتر بلند شید نه نه صبر کنید به پرستارها ب
شکسته باشه بینیتون !

آقاي دکتر و لا اله االله-
چشم غره اي براش رفتم و سوالی با دکتر نگاه کردم !

کتر احمدي هم خودشو دکتر سري به معناي نه تکون داد و از جاش بلند شد که د
مگه از رینگ بوکساي واي امیر علی دعوا کردي؟ چت شده-بهش رسوند و گفت 

برگشتی چته پسر !

مگه سره -و گفت برگشت سمت بردیا.همینجوري که داخل میرفتن دکتر احمدي
ردم هار شدنگردنه هست اینجا میدم بندازنت تو زندان تا آدم بشی م !

ر غلطی میخواي بکن تاچاییدي عمو برو ه-بردیا با صداي بلند تر از دکتر گفت 
!بدم گواهی پزشکیتو رو بدنت مهر کنن

دکتر جوابی نداد و باهم داخل رفتن !

وبم نگام نکنا سرمو می کاینجوري-شاکی و دست به کمر  به بردیا زل زدم که گفت 
!تو دیوارا

بی رگا چیزي نگمچیه میخواي به ناموسم بگن عزیزم و فلان منم مثه این !

- ه بود معلوم نبود کی بآقاي دکتر به من کلی لطف کرده تو این مدت اگه اون ن
حرف میومدم تو منو پیشش خجالت زده کردي !
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- خوب کردم تا دفعهوظیفش بوده داره حقوق میگیره چیه ناراحت شدي براش ؟
مه*قم ل*وس  حرو*دیگه اینجوري با نگاهش قورتت نده بی نام !

- ت برسهمثلا این ملاقات عاشقانت بود خدا به داد غیر عاشقان !

ص با مرداي غریبه مشختا زمانی که حد و حدود تو-دستاشو تو جیباش کردو گفت 
نکردي برنامه همینه !

غده یه دنده- !

برا تو اتوماتیکش میکنم- !

!همیشه همینجوري بود گند میزد بعدم بحثو عوض میکرد
کجاااا؟-راهمو کشیدم که برم با طلبکاري گفت 

خونه آقا شجاع-
ثالها نزنابرا من ازاین م! غلطاي زیادي -اخماشو کشید توهم و گفت  !

ال لااقل بعد یه س-گفت این چرا انقد زبون نفهمه با بیچارگی نگاهش میکردم که
د یشدم لپام قرمز میشچون عصبی م!یدونه از جریمه هاتو پرداخت کن توت فرنگی

!میگفت توت فرنگی
!هه برو بابا-

ه دیوار با تعجب راهمو کشیدم و داشتم میرفتم که کمرمو گرفت و چسبوند ب
ال قانونت کنماع اینطوریاس پس مجبورم زوري اعم-نگاهش کردم که گفت  !

ستتا بخوام حرفشو متوجه بشم لباش  راهه هر  صحبتی رو ب !

و یه ساله دارم ت-گفت با نفس نفس ازم جدا شد پیشونیشو به پیشونیم چسبوند و
!تبت میسوزم انصافت کجا رفته نامروت

ب رفتکمی به عقب هلش دادم که فهمید حالم خوب نیست خودش عق !

نیست که اولین بوسمونضعف کرده بودم و دستام می لرزید ولی این به این معنا
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قند تو دلم آب نکرد !

- من برم داخل خدافظ..م
لبخند شیطونی زد و دستشو به علامت باي تکون داد !

تی دراز کشیدم و لرزون وارد اتاق شدم و رفتم سمت تختم و با رخوت و سس
چشمامو با آرامش بستم و به خواب رفتم !

ه دم که گفت دماغش شکستاز صبح خبري از دکتر نداشتم از یکی از پرستارها پرسی
بوده و عملش کردن !

یا هم  زنگ زد و گفتآنقدر خجالت زده بودم که روي بیرون اومدن نداشتم برد
عصر میاد دنبالم !

م که گفت بد نیست وفرصت نشد دکترو ملاقات کنم از دکتر احمدي حالش پرسید
راضی به شکایت از بردیا نشده !

بازم خدا خیرش بده عجب آدمی بود !

ساکمو بردیا ازم گرفت و حرکت کرد !

کجا میریم ؟-
محضر- !

!محضضضضر-
ايَ بابا پانی گوشم کر شد دختر چرا جیغ میزنی- !

محضر براي چی؟-
!میخوام سند یه چیزي بزنم به نامم-

- عه اوکی؟منظورم سند تو! خنگ دوست داشتنی من -! سند چی ؟ زمین 
مگه من کالا هستم که اینجوري حرف میزنی- !

تو عشق منی کالا چیه- !
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حرفاي دختر خر کن دیگه- !

زي به این حرفا نتو که خیلی وقته خر شدي دیگه نیا-با لبخند موزي گفت 
گرفتم چنان دندونیهنوز حرفش تموم نشدچنان دندونی از بازو هاي عضله ایش

غلط -یگفت ولش کنم گرفتم که داد مردونش تو کل ماشین پیچید و با التماس م
کردم کندي گوشتمو لامصب بابا غلط خوردم ببخشید من خرت شدم خوبه ول کن 

دیگه

قسمت بیست و سوم
...آینده

برنا برنااااااا-
اه بردیا سرم رفت برو سر کار دیگه چی کار برنا داري- !

لوم چ ماشینو برداشته معپدر سوخته سویی-بردیا اومد تو چارچوب در اتاق و گفت 
نیست کجا قیبش زده !

- رم استراحت میکنمخب مگه کجا رفته بگرد پیداش کن دیگه نمی بینی من دا !

- جا رفته پاشو تو دیرمه این کره خرم معلوم نیست ک! لوس نکن خودتو پانی 
زبونشو می فهمی پیداش کن !

د دو شده بودم که زورم میشبا غرغر از جام بلند شدم این ماه هاي آخر انقد سنگین
قدم راه برم !

- م به بابایی هااگه نیاي مید! برنا ببین چی پیدا کردم بستنی شکلاتی  !

چه بیرون اومد با لهجه بدیدم از تو یکی از کابینت ها سرکی کشید و با دیدن من
نیومدهمامانی کو بشتنی ؟ بده تا بابایی-گونش با هیجان گفت  !

ه ید و دست انداخت دوریهو بردیا از پشت بغلش کرد که بُرنا از هیجان جیغی کش
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گردن باباش !

پدر صلواتی سوییچ منو کجا قایم کردي ؟-
ه بود از مشتش زدمشت کوچیکشو باز کرد چون سوییچ ماشین براي دستش بزرگ

بود بیرون !

- بگیرمآفرین گل پسرم  حالا جایزه چی میخواي برات از بیرون !

این مدل حرف زدنش  ازبرنا با لحنی پر عشوه که چشماي منو بردیا گشاد شد از
شه برامبردیا جووووونم عشششخم می-گردن بردیا آویزون شد گفت  ps4

بخري !

ختري ؟این چه مدلشه؟ مگه تو د-بردیا با تعجب و عصبانیت گفت 
-خسی کنار میزد گفت برنا که موهاي لخت مشکیش که رو بردیا برده بود و با ت

نخیر دختر نیستم
!پس چرا اینجوري حرف میزنی ؟-

- اي منو در آورد و آخه خودم اونشب شنیدم مامان اینجوري بهت گفت بعد اد
هم رام عوض کنی بعد توبردیاااااا جووووونم عشششخم میشه مدل ماشینمو ب-گفت 

میوفتهگفتی بردیا قربونت بره اینجوري عشوه نیا قلبم از کار !

رده بودم نگاه کرد وبردیا با چشماي گرد شده به من که بدتر از خودش هنگ ک
؟!یو اتاق ما خواب نیستباباجون شما مگه شبایی که میگی میترسم و میاي ت-گفت 

ندم ه ولی الکی چشمامو می بگاهی وقتا خوابم نمیبر-دوباره موهاشو کنار زد و گفت 
که بیرونم نکنید !

ا رو جلو کسی نزنی خب پسر بابا این حرف-بردیا اب دهنشو قورت داد و گفت 
ها !

!شما کاري که گفتم و بکن تا یه فکري برات کنم-
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یمدیگه واقعا نه من نه بردیا نتونستیم جلو خندمون بگیر !

اسه من بلبل زبونی پدر سوخته و-بردیا خوابوندش رو مبل و قل قلکش میداد 
ن تو ز دست من ال امان بودمیکنی ؟ برا من شرط میزاري هان زبون دراز ؟ یه شهر ا

واسه خودم شاخ شدي ؟
پسر کو ندارد نشان از پدر- !

سرشو زیر لباس برنا برد و با شکمش بازي میکرد !

گفتبرنا همون جوري که میخندید یهو جیغ زد و با  نفس نفس
- یزهالان دیشم می ریزه ولم کن الان می ر..بابایی ال...بابا  !

و بردیا کتشو پوشیدبردیا هم آخر ولش کردو برنا مثله جت رفت سمت دستشویی
خریا دوهفته استبرا تولد بچم براش ب-رفت سمت در پشت سرش رفتم و گفتم 

داره میگه !

- یاد ه راحتی به دست نمچشم خانم میخرم براش ولی باید یاد بگیره که هرچیزي ب
تا قدرشو بدونه !

هرجور صلاح میدونی- !

- ه؟مامان خانومش چطورفینگیل بابا دخمل بابا چطوره-دستی به شکمم کشید گفت
یلی دوست دارهخوبیم بابایی بارانا هم خ-با صداي بچه گونه اي گفتم  !

!منم دوسش دارم هم خودشو هم مامان خوشگلشو-
شیرین زبونی نکن برو دیرت میشه- !

دست به داخل اشارهچشمکی زد و خم شد و سریع بوسه اي تقدیمم کرد و با
کرد و رفت !

ی نه روي یکی از صندلدرو بستم و براش آیت الکرسی خوندم و رفتم توي آشپزخو
هاي میز توي آشپزخونه نشستم و دستم و رو شکمم گذاشتم !
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خطرات تلخ و شیرین گذشته برام جون گرفت !

دم چقدر به خودم ضربهحالا که به اون دوران فکر میکنم میفهمم چقدر بچگی کر
راي ري هام روزهاي تلخی بزدم بردیا راست میگفت من با بچه بازي هام و سهل انگا

هر دومون به وجود اوردم من خیلی اشتباه کردم !

گاهی ادما لج میکنن"
با خودشون با دیگران با زندگیشون

هش فکر میکنن انگشتگاهی یهو یه کارایی میکنن ك وقتی به عقب برمیگردن و ب
!ب دهن میمونن

هایی ا خودم میگم خودم ب تنحالا تو این برهه از زندگیم وقتی به عقب نگاه میکنم ب
اي ا یه پاکن پاك کنم غلطاین همه اشتباه کردم  حالا اما دلم میخواد برگردم و ب
خط ارم تصحیح کنم تمام اوناملایی زندگیمو و دوباره با حکم اینک از آینده خبر د

...خوردگی ها رو

پایان
دودي ري که بیرون میدم تا حمرسی از وقتی که گذاشتید امیدوارم به عنوان اولین کا

(:مورد پسند واقع شده باشه

98/4/26.

ظهر12:51چهارشنبه            
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